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  )شناسي پژوهشكدة باستان (مژگان سيديندكتر 

  )دانشگاه كمبريج (ترييمرون پاكدكتر 
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  ها جدولفهرست 

  

  

  )19، جدول 198: 1983سن نيكر(هاي عمدة ساختماني دورة كفتاري  دوره .1جدول 

  )46- 63شكل : 1983نيكرسن ( شناسي هاي استفاده شده در گونه  مقدار كمي و محل سفال.2جدول 

  .هاي بانش و كفتاري بر مبناي اطلاعات كاليبرشدة بيسين گذاري دوره هاي تاريخ  شاخصه.3جدول 

  تل اسپيد در 17 و 16، 15هاي راديوكربن از مراحل استقراري  مشخصه .4جدول 
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  ها فهرست شكل

  

  

شـدة داراي فرهنـگ دورة       هـاي كـاوش     فارس و موقعيت محوطـه      جنوب غربي ايران، خليج    .1شكل  
  كفتاري يا منسوب به دوره كفتاري

   شبكة ارتباطي شوش، اَنشان و خليج فارس.2شكل 

  .در حوضة رود كرُ، فارس) اَنشان( تل مليان .3شكل 

شدة سفال كفتـاري يـا    هاي كاوش يا بررسي   ايران و موقعيت محوطه    جنوب و جنوب غربي      .4شكل  
  هاي زاگرس منسوب به كفتاري در دامنه

  )1983نيكرسن (هاي اولية كفتاري در تل مليان   ظروف سفالي از دوره.5شكل 

  ).1983نيكرسن (هاي ميانة كفتاري در تل مليان   ظروف سفالي از دوره.6شكل 

  ).1983نيكرسن (هاي جديد در تل مليان  ه ظروف سفالي از دور.7شكل 

نگاري تل   كاليبرشده از لايه14گذاري شده با كربن   بانش، تاريخدورة دورة كفتاري و اواخر  .8شكل  
  .مليان

نگاري تل    گذاري مطلق از دورة بانش و كفتاري در لايه           تعداد كمي موارد تأييدشده با تاريخ      .9شكل  
  .مليان

  . جمشيد و شوش  در حد فاصل بين تختمنطقة ممسني. 10شكل 

  .انداز كلي محوطة باستاني تل اسپيد از نماي شمالي و چشم. 11شكل 

  .برجستة كورانگون در فهليان، مسطع، ممسني، فارس نقش. 12شكل 

  )ازميلاد  قبل180-2200(هاي كفتاري از تل اسپيد  سفال. 13شكل 

  .يدهاي استقراري تل اسپ نگاري دوره لايه. 14شكل 

  . در تل اسپيد17 ظروف سفالي مرحلة .15شكل 

  . در تل اسپيد16 ظروف سفالي مرحلة .16شكل 

  . در تل اسپيد15 ظروف سفالي مرحلة .17شكل 
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 تـل اسـپيد شـبيه بـه       17 و   15شدة مطلق از مراحل سكونتي        گذاري   تاريخ موارد شاخص . 18شكل  
  .دورة كفتاري در تل مليان

  ).، بدون مقياس1914پزِارد (فتاري از ليان، بوشهر  سفال منسوب به ك.19شكل 

  .اي بوشهر  تصوير ماهواره.20شكل 

بـدون  (هـاي مـشابه از تـل مليـان      هاي منسوب به كفتاري از فيلكه، كويت و نمونـه    سفال. 21شكل  
  ).مقياس

بدون  ( و نمونة مشابه از كلات بحرين و تل مليان   2هاي منسوب به كفتاري از اونور          سفال .22شكل  
  ).مقياس

هاي منسوب به كفتاري از تل ابرق و نمونة مـشابه بـا اررفيـه، دارخـولاب و مليـان                سفال .23شكل  
  ).بدون مقياس(

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  گفتار شيپ

  

ن يتر  شناخت كهننةيدر زم يشناخت اطلاعات باستان از يا هرو مجموع شيكتاب پ
 در شده ي استفادهها  دادهعمدة و رسفا جيخلران و يغرب ا  و جنوبجنوب يها دولت

ن مناطق ياز اگوناگون  يها  كاوشي است كه طيشناخت ، مواد باستاننگارش آن
كصد سال ياز  يشناخت  مواد باستانيريكارگ ه در ب كتاباينت ياهم. فراهم شده است

ر يات اخيكشف  حاصل ازهاي دادهان در بوشهر تا ير لينظ ييها گذشته در محوطه
 يبخش .ان فارس استي و فهلي ممسند در منطقةي در محوطة تل اسپيشناخت باستان

 و به يابيارزدوباره گذشته  يها در دههشده  كشف يشناخت  مواد باستان ايناز
ن يدر سرتاسر ا.  شده است كار گرفتهه  بييل نهاي و در تحليگذار خي نو تاريها روش

ج ي، استفاده از نتاپژوهشيد يجد يها وهيبا اتخاذ شايم  كردهپژوهش تلاش 
در را  ي، مواد باستانيشناخت  گونهسةيق و مقاي مطلق و تطبيها يرگذا خيتار

 و  در حوزة جنوبيا همنطق يها  دولتني شناخت نخستيشكل بران يتر يمنطق
اهميت اين پژوهش بيش از لذا، . ريمگيبكار ه رس بفا جيخل و  ايرانغرب جنوب

است كه  يشناخت  باستانيمطالعات يها و روشها  وهي شيريكارگه  ب در مطلب،جةينت
  .دكن ي م روشنيخيمسائل تاردر درك را  يل مواد باستانيتحلتأثير  يچگونگ

 تماس، ي در خصوص چگونگياطلاعات يي با خط ميخيها بهي و كتها نبشته سنگ  
ان يز مي ن،ران باستانيدر ارا  مناطقبرخي ن و يالنهر نيان بي ميريو درگ واكنش
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دوم ة ل هزاريسوم و اواة رس در اواخر هزارفا جيخل جنوب يها ن و دولتيالنهر نيب
ن ي در مورد ارتباط بلازملاعات اط  اين،با وجود. گذارد در اختيار مي يلادم بل از ق

 فرصت نداشته و اكنونوجود تاكنون رس فا جيخل يگر نواحيران و ديغرب ا جنوب
مند  مند و روش بررسي هدفق ي از طريتعادل بين ياكردن جبران و برطرف 

  .شده استفراهم  ن مناطقيدر ا يشناخت باستان

 سفال با نقش يژه نوعيو ن پژوهش بهيشده در ا استفاده يشناخت مواد باستان  

 مرودشت در شمال بار از منطقة نياشكال گوناگون پرنده است كه نخست و ياهيگ
 يا كفتاري يل موضوع نقش به سفال نوع كفتريدست آمد و به دله استان فارس ب
 هزارة ي در اواخر هزارة سوم و طيو تزئين ظروف سفالن نوع ساخت يا. مشهور شد

اين در . رواج داشته استبررسي شتر مناطق مورد ي در بشيبو لاد كميازم شيدوم پ
آن همراه با جغرافيايي ع و پراكنش ي توزن نوع ظرف، شبكةي ساخت ايچگونگكتاب 
 يشناخت باستان يها افتهير ياستفاده از ساشرح نحوة ل مواد و ي تحل وفيتوص

 شناخت يابرها   محوطهياز برخآمده  دست به ي همراه با مدارك نوشتار ــهمزمان

 رسفا جيخل ي و جنوبي شمالةيگرفته در حاش شكل  تازهيها ن شهرها و دولتيتر مهم

  .آمده است ــ

دالو، هوهنور، و يمه، هيلَمون، مگّن، پشيان، دي انَشان، لگرفتة شكل  تازهيشهرها  
در مراحل لاد يش از مي سوم پدر اواخر هزارةكه  ندا ين مراكز سكونتيتر شوش مهم

 تحت نفوذ و ن مراكز، حوزةي ايت ساختارتحولا. داشتند قرار يريگ ن شكلينخست
 ساختار برژه يو ن و بهيالنهر ني بيشهرهابر شهرها ن ياهر كدام از تأثير زان يم

 يريگ  شكلي و چگونگيلامدولت عيران، يجنوب غرب ا يها دولتن يتر كهن
ي است كه بحث در  نيز از جمله مسائلرسفا  جيخل حوضةلام كهن در يعحكومت 

  .مورد آن اهميت بسيار دارد

ل يدننگهام و يدانشگاه ناتكس از يد ويدانند از لو ي مزمسندگان بر خود لاينو  
ح متن ي در تصحيات ارزشمندينظركه كنند  يدان قدريدنيپاتس از دانشگاه س

خواند را كتاب س ينو شيپ از دانشگاه آكسفورد ي دالين استفانيهمچن. مطرح كردند
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ام سامنر و جان آلدن يليات وي، از نظريينهاة نسخ  تدويندر. را تذكر داد يو نكات
را بازنگري و نظريات خود را در  گفتارن يكه اهمة اين استادان، از  .ايم وافر بردهة بهر

هاي  كاستي همة  مسئوليتالبته. ميار سپاسگزاريبسبيان كردند، زمينه اين 
  .استكتاب ن سندگاينوة مانده بر عهد يجا هب

 يها تي حمان كتاب بايشده در ا مطرح يدانيم يها از پژوهش يا هبخش عمد  
 يشناس  باستانو پژوهشكدة ،ي لئونارد وول،نيل، آكسفورد، كالج كاتري سامروكالج

- 1388 (مطالبن ياة يدر زمان ته كه ه انجام شديراث فرهنگيپژوهشگاه سازمان م

كز نيز صميمانه ااين مر هاي  حمايتاز ،دندن مراكز بويسندگان عضو اينو )1383
  .كنيم قدرداني مي

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  درآمد

  

 مناطق واقع در رگرفته از نامبكه رواج داشته ن يالنهر نين بي در سرزمي فراوانياسام
 ي اسام است؛ هبودها  يلامين مناطق تحت تسلط عيشتر ايبو  يران كنوني ايمرزها
 كه در ـ ـHuhnur)(ونور ، و ه(Pashime)مه ي، پاش(Anshan) همچون انشان يمناطق

مانده  يجا هبار در متون ب نينخست )مهيپش(مه يشي و م وــ بوده اقعوران ياجنوب غرب 
)ازميلاد قبل 2400حدود (م يم و دوران آكد قديقدة  اواخر سلسلاز

1
مناطق در زمرة  

 ،2(Bala)سازمان بالا ة  در خارج از محدوداين مناطقهر دو . شود ي مدهيشده د تصرف
در زمان ) ازميلاد قبل 2400- 2100حدود (سوم اور ة  و شاهان سلسلبودهواقع 

 مثال، در سال سوم يبرا. اند هشد ي ممتوسل خاص ييبه ترفندهاحكمرانان با رويارويي 
مه و انشان ين با حكمرانان پشي و شوسيولگ اور سوم، دختران شُةاز سلطنت سلسل

3.دكر ينشان لشكركش چهار سال پس از ازدواج دخترش به اَيو شولگكردند ازدواج 
 

                                                 
ن ي در ا رايخي و متون تاري سلطنتيها ، حكومتيخي حوادث تاريشده برا مطرح يها خيتار. 1

  .ايم ن تعيين كردهيالنهر نيخ بيمياني تار ينگار ة گاهي بر پاكتاب

 .جاد كرده بوديآن را ا III اور يت مركزيريمد بود كه يبازپراكننوعي نظام ، (Bala)  بالانهاد. 2

 نظامن ية اي و بر پاپرداختند مي به دولت ي كه در قلمرو حكومت اور قرار داشتند وجوهييها استان

  ).Steinkeller 1987( آن بودند يريگ قادر به بازپس ازيدر زمان ن

3. Potts 1999: 137-138. 
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آنجا را ن يس ـ امَر كهف شده، ين انشان توصيد ورود به سرزميكلدرحكم هونور، ة يناح
.تاخت به آنجا ي قوي نظاميرويز با نين ني سـايبي و  كردران يو

4
  ـيببِن و ايس ـامَر  

ن دوره يست كه در اي تعجب نيجا. كردند حكومت مين يس  ـو شُ قبل و بعد ازن،يس
ن و مناطق يالنهر نيان بي م كهينظام  به اتفاقات واكنش  در وياسير اثر فشار سب

 و يماشكيشة قدرتمند منطقه، همچون سلسل يها ، دولتداد  رخ ميرانيجنوب غرب ا
.شكل گرفتند ،خم سوكل

5
  

ز تجارت يسابقه و ن يب يها واكنشازميلاد   قبلدومة ل هزارياوا سوم وة اواخر هزاردر   
ن ي دو تا از ا.افتد اتفاق مي )رسفا  جيخل( يفل سياير در دمنطقهن و سه يالنهر نيان بيم

ن ولمينام د. نگَن و مولميد:  از است عبارتاهميت دارد، كه در بحث ما ،مناطق
 اواخر ي و واضح است كه ط6،هده شديات دي آغاز ادبيبار در مدارك نوشتار نينخست
 ن قرار داشته ويبحرة ريركز جزن در مولمي، دازميلاد قبلدوم ة ل هزاريسوم و اواة هزار

.رس بوده استفا  جيخل يتجارة  در شبكاي  انتقال كالاها و واسطهي براي مركزدرحكم
7
 

در . ه استده شديور سوم داُة م و دوري قديآكدة بار در متون دور نينخستز ين نگَنام م
  با حضورني ايو در مواردرس حضور داشته فا  جيخلستم دادوستد ي در سن دوره، مگنّيا

.استتوضيح داده شده  يتهاجمات نظام
8

 شامل مگنَ  كهيژگين وين، با ايهمچن 

ان وجود معة ري از جزيشواهد 9،هرمز بودهة  تنگي و جنوبيشمال يها  در بخشيمناطق
.كرده است را توليد مي گنَاز ميان مس مورد نمهد، عد ي مدارد كه نشان

10
  

                                                 
  .Potts 1999: 138; Frayne 1997: 363. رك. 4

5. Stolper 1982: 51 ff; Potts 1999: 130-187. 

6. Potts: 1983. 

7. Potts 2000: 119-121; Carter 2003. 

8. Weeks 2004:15-16. 

9. Glassner 1989; 1996; Heimpel 1988; Possehl 1996: 182; 1997: 89; Abdi 2000: 278-279; 

Carter 2003: 31. 

10. Potts 2000:53-58; Weeks 2004:15-16. 
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 ارتباط ي از چگونگ، گرچه ناكامل و غيرمبسوط،ي اطلاعاتينيالنهر نيمتون ب  
در ازميلاد   قبلدومة ل هزاريسوم و اواة لمون و مگَن در اواخر هزارين، ديالنهر نيب

 يستم تجاريران در سي ما از نقش مناطق جنوب غرب اي آگاهاما. گذارد اختيار مي
. شده استبيشتريتوجه ر ي اخيها در سال عن موضوي ا به واسترس كم فا  جيخل

11
 

 رسفا جيخل يتجارة ن زمان با شبكآران در يالبته واضح است كه جنوب غرب ا

لمون در يدة ف از منطقي ظري و سنگيافت شدن ظروف سفالي.  بوده استمرتبط
 بسيار مشابه يها  منقوش همراه با نمونهيز كشف ظروف سفاليبندر بوشهر و ن

 يها  در محوطهيني و تدفيستقرارا يها بافتآمده از  دست ه بيكفتر يها سفال
.)1شكل (كند  اين موضوع را ثابت ميرس فا جيخلاسر تپراكنده در سر

12
  

  

  

                                                 
11. Carter 2003; Potts 2003; Piggot et.al. 2003. 

12. Carter 2003; Potts 2003. 
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ل 1.  يا منسوب به دوره كفتاري ي فرهنگ دورة كفتاريشدة دارا  كاوشيها ت محوطهيفارس و موقع  جيران، خلي اي جنوب غرب. 1ك



 

 

  

  

  

  

  

  

  رياكفتمنسوب به سفال فرهنگ 

  ازميلاد قبل دوم ة سوم و اوايل هزارةدر اواخر هزار

  

دشت زني در  بررسي سطحي و گمانه ةبرنامطي برگ  واندنبار لويي  نخستين
1.دكرايي  شناس سفال كفتاري رامرودشت 

ظروفي با : است دو نوع ريا كفتظروف 
در انواع ساده و منقوش و ظروف نخودي  كاني ظريف و پوشش گلي غليظ قرمز آميزة

 بندي طبقهاين ظروف نيز به دو نوع ساده و منقوش . ريز گياهي دانه آميزةبا 

.شود مي
2

.استبعضي از اين ظروف به رنگ خاكستري  
3

 ظروف كفتاري نخودي 

را شامل اي  هموازي از نوارهاي قهوهاي  رديف و نقوش آن استمنقوش شاخص 
ج منفرد، عناصر تزئيني با جزئيات بيشتر همچون هاشورهاي  كه خطوط مواشود مي

.كند ميمتقاطع يا نقوش گياهي و حيواني را محصور 
ش تزئيني در ظروف و نق4

                                                 
1. Vandenberg 1954: 402-403. 

2 .Sumner 1991: 286-287 بين ظروف كفتاري با پوشش قرمز و ظروف قرمز باكون برگ  واندن؛
با سامنر ). Vandenberghe 1954: 402; Langsdorff and McCown 1942 (هايي يافت  مشابهت5ـ الف
با شكل اي شاخص   ظروف كفتاري با پوشش قرمز به گونه شكلمتوجه شد كهرسي اين مطلب بر

به اين شكل كه شباهت زيادي با ظروف هزارة چهارم ،  متفاوت است5 -باكون الف قرمز هاي سفال
  ).Sumner 1972:40(معروف است  نام ظروف لپويي هباين ظروف امروزه ازميلاد دارد و  قبل

3. Sumner 1992: 287. 

4. Ibid. 
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نقش   به شكلاين نقوش .استر شاخص رود كُ حوضةدر كفتاري نخودي منقوش 
.چرخيدهبه سمت چپ ها   پرندهصورتاغلب  واست پرنده در اشكال گوناگون 

5
 

هاي   بررسيحاصل زماني و مكاني سفال كفتاري، شترين آگاهي ما از پراكنبيش
ليان كفتاري در تل مة  دوردر بافت استقراري و كاوش 6،ررود كُضة سامنر در حو

.ستا
7

  

هاي  سفال خصوص قطعه ه سفال كفتاري، ببراي توصيفبرگ  واندن كهي يها ويژگي  
 كه  استشبيه يخودي منقوش ظروف نة نمونهاي به ويژگي  برشمرده،منقوش
8يانباستاني لة  در محوط1913در سال  زاردپِهاي  بار در كاوش نخستين

در بندر  
ديگر هاي  سفال.  استل معروفتُ يِپِ ل اين محوطه به تُامروزه،. كشف شدبوشهر 
 چندين ازتاين شاهاي  زني گمانه آمده از دست هبهاي  كفتاري نمونهظروف  مشابه

.ست فسادرمحوطه 
9

ة ناحيهاي  منسوب به كفتاري در كاوشهاي  سفال اخيراً 
شده از جنوب غرب ايران،  علاوه بر اين مواد يافت. ممسني استان فارس يافت شد

استقراري و ة  چندين محوطازاز سفال كفتاري يا منسوب به كفتاري هايي  نمونه
س، در رفا خليجشمال غرب تا جنوب شرق از اي  همحدودواقع در هاي  گور

ه دست آمد  هعربي ب كا، تاروت، بحرين و در امارات متحديلَبه اسامي فَهايي  محوطه
هاي   و اهميت نمونه را بررسي و زماني سفال كفتاريمكاني پراكندگي در ادامه .است
سوم و اوايل ة سياسي و اجتماعي اواخر هزاروضعيت انداز  در درك چشمرا شده  يافت
  .كنيم ارزيابي و بررسي مي رسفا خليجفارس و  ةدر حوزازميلاد   قبل دومةهزار

                                                 
5 .Sumner 1992: 287; 1999 نام تل كفتاريشده كه روستاييانماية پرنده باعث   وجود نقششايد؛  

  .را به اين محل اطلاق كنند

6. Sumner 1972: 44-48, pls. XXIII-XXXVI. 

7. Miller 1991; Miller and Sumner 2004; Nickerson 1983; Sumner 1974; 1985; 1988; 1989; 

1992; 2003; Zeder 1991. 

8. Pezard 1914. 

9. Stein 1936: 137-142. 
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  )هونُور( ورنُهوشيمه و هنشان، پاَ

هاي   در مورد موقعيت مكاني بسياري از سرزمينو بسيار متنوعيفراوان هاي  بحث
ور سوم، فهرست اُة شده در دور  منابع مشروح ثبت در.مطرح شده استعيلامي 
10،ندا ه كردسيسأكه عيلام را ت مدهآو كشورهايي ها  از گروه مبسوطي

 اما تعداد كمي 
اشاره  مهمة  نكت اينميروشيجي به. دادبه طور دقيق تطبيق توان   مياز اين اسامي را

بزرگ و قدر  آنشمار در جنوب غرب ايران  انگشتة  كه فقط چند ناحيكرده است
 به نظر ت وكشاورزي پرداخهاي   به آبياري زمينها  در آنحاصلخيز است كه بتوان

 نهاد سياسي مركزي با توجه به حضور اند داراي توانسته  ميها  ساكنان آنرسد مي
.جمعيت فراوان يكجانشين باشد

را كمتر ها  طيف فراوان گزينه  با اينكه اين نظر،11
 در اينجا .شود منجر نمي توافقي بر سر موقعيت دقيق اين نواحي  باز هم به،كند مي

 ، و)Pashime(ه شيم، پ)Anshan (نشاني در مورد نواحي اَ بحث مختصرمطلب را با

وروهنُه )Huhnur( ،ادامه خواهيم داد:  

نشان اشاره شده به نام اَ) Manishtushu(  در لشكركشي منيشتوُشوبار نخستين  
 از عبور از پيش، )Sherihum (ومه يرِنشان و شاَهاي   مدعي فتح سرزمينوي. تاس

.است  بوده،)رسفا خليج(فلي  سدرياي
12

  

  ئاي گود)Gudea(َشان است لاگاش نيز مدعي حمله به ان.
13

در زمان حكومت  
نشان، يكي با با حكمرانان اَاي  هسلسل ور، شواهدي از دو ازدواج درونسوم اُة سلسل

                                                 
10. Potts 1999: table 5.1; Zadok 1991. 

11. Miroschedji 2003: 18. 

ريهوم در جنوب انشان، در ناحية ساحلي فارس است كه شَاين  استينكلر نظر؛ Potts 1999: 106. رك. 12
 مانيشتوشو احتمالاً چنين نظر داده كه  اين مطلبا بسطبپاتس . )Steinkeller 1982: 256-58 (واقع است

يمپل نيز هPotts 1999: 106 .((فارس رسيده است   به خليج عبور از بوشهربا  و كردهبه فارس لشكركشي 
 چون مانيشتوشو انشان و شريهوم را ،نشان بوده وو آن اينكه بوشهر بندر اَرا مطرح كرده نظرية مشابهي 

). Heimple 1987: 37( ، پس شريهوم در بوشهر واقع بوده استكردهفارس تصرف   ور از خليج از عبپيش

  . ليان در شريهوم نشده استوجوداي به   كه هيچ اشارهاستنكتة جالب توجه اين 

13. Steinkeller 1988: 52. 
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 و 30ولگي سال شُ(، )Shu-Sin( سين  ـو، و ديگري با دختر شُ)Shulgi( ولگيدختر شُ
)-2سال  سين  ـوشُ

دوستانه طي دوران تهاجم ادامه ة اين رابطظاهرا، .  وجود دارد14
وي  از ازدواج پسنشان در چهارمين سال ولگي عليه اَ لشكركشي شُو مثلاًداشته 

.اتفاق افتاده است
15

  

 در  و16هكردنشان جنگ با اَ در سال پنجملارسا ) Gungunum (ومونگان گنيز،   
 و »نشانشاه اَ«عنوان ) ازميلاد قبل 2100- 1900  سالحدود(شيماشكي ة  سلسلستون

. استرفته كار  هب »نشان و شوششاه اَ«
 ها خم  اين عناوين در دوران حكومت سوكل17

گاه در دوران عيلام مياني  و گه نيز ديده شده )ازميلاد قبل 1900- 1600حدود (
و ) ازميلاد قبل 1000- 539 حدود(و عيلام جديد ) ازميلاد قبل 1500-1100حدود (
شاه  خود راكوروش منشور بابل ويژه در   به؛ استبه كار رفته ا دوران كوروش كبيرت
.ستنشان معرفي كرده ااَ

18
ليان در تل مهاي  نشان در زمان بررسيموقعيت مكاني اَ 

داد اين محوطه همان   ميكه نشانييد شد أتهايي  شتهبن ل كشف گ باررود كُة ضحو
.نشان استاَشهر باستاني 

19
سرزمين جغرافيايي  ةحوزدقيق ة  محدود،حال با اين 

.)2شكل  (نشان مشخص نيستاَ
20

  

  اشاره به مه شيم(Mishime))  كهسپس تبديل به بشيمه و پ21شده شيم
( 

، شاه )Eannatum (نناتومآسوم ديده شد، زماني كه اة يل سلسلبار در اوا نخستين
   در زمان شاهان22.دكرا اعلام ويراني اين ناحيه ر) ازميلاد قبل 2460حدود (لاگاش 

                                                 
14. CC: 323; Tab. 2751, Potts 1999:137-138. 

15. Shulgi Year 34-; Potts 1999: 137-138. 

16. Stolper 1982: 56; Potts 1999:162. 

17. Potts 1999: 147-148. 

18. Potts 1999: 164- 165, 191ff., 260ff., 309, in press. 

19. Hansman 1972: 111-124; Reiner 1973. 

20. Sumner 1989: 148. 

21. Steinkelle 1982: 240-241. 

22. Selz 1991: 3ff; Potts 1999: 89. 
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   شبكة ارتباطي شوش، انَشان و خليج فارس.2شكل 

  

، شواهدي از روابط تجاري بين Urukagina) (خصوص اوروكاگينا هبعدي لاگاش، ب
 د، بندر اصلي لاگاش وجو)Gu'abba (عيلام، ميشيمه و لاگاش از راه بندر گوآببا

.دارد
در اينجا . شده است برقرار ميدريايي هاي  يق آبراهه اين روابط از طر ظاهرا23ً
و  طي سلطنت مانيشتوشُپشيمه) ، نوعي حكمرانensi(  نام انسيبهاي  هاشار

(Manishtushu) وجود دارد.
 دختر ،شولگي  ـاور سوم، تارامهاي  ه طي دور وي24

25شاه پاشيمه بوده است (Shudda bani)وددا باني ، همسر شُشولگي
 و سال چهل( 

.)ولگيهشتم از سلطنت شُ
26

  

                                                 
23. Swlz 1991: 41; Potts 1999: 90. 

24. Potts 1999:107, Galb and Kienast 1990: 318, 319. 

 (Drehem)  به درِهم و همGirsu)(و يرسشيمه به گَهايي به حمل گوسفند از پ همچنين اشاره. 25

 يان در بودن ل واقعاي به  در اينجا نيز هيچ اشارهاًمجدد). Steinkeller 1982:243, n.18(شده است 

شيمه نشده استپ.  

26. Potts 1999:138; CC: 325. 
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 ،(Gungunum)گونوم ن گو جنگي بين در انشان،شاه پاشيمه از جنگ پيشدو سال   
.درگرفتشيمه پاشاه لارسا در سومين سال سلطنتش با 

27
 معلومدر شرح اين جنگ  

 استاينكلر .واقع بوده است) رسفا  خليج(شيمه در ساحل درياي سفلي پاشود كه  مي
شرقي  كمربندي در طول ساحل شمال اي هاشيمه ناحيپ چنين نظر داده كه

. خوزستان ادامه داشته استبوشهر تا جنوب  ازورس بوده فا  خليج
28

موقعيت  امروزه، 
.پذيرفته شده استكمابيش پاشيمه مكاني 

29
به  )ITT 58212(يك متن لاگاش  در 

چنين كلر  و استاينشدهاشاره  عيلاميان پاشيمه و هوهنور براي مواد غذايي ارسال
همجواري اين دو ناحيه و به هر حال ة دهند  كه اين موضوع نشاندهد نظر مي

.شمالي پاشيمه بوده استة هوهنور همساي
30

31،با اينكه دوشه نيز اين نظر را دارد 
 

  .شود  نميهوهنور ديدهة هيچ توافقي در مورد مكان دقيق منطق

32هوهنورنام به بار  نخستين  
 اشاره )Amarsin(مارسين در سال هفتم از سلطنت آ 

                                                 
27. Potts 1999:162; Stolper 1982: 56. 

28. Steinkeller 1982: 240,43, no 13; Duschene 1986:68. 

  امكان مسكون شدن بلافاصلةكهشود چنين نظر دهد  گوناگوني باعث ميحال، عوامل  با اين. 29

هاي جغرافيايي  يكي از جنبه.  وجود نداشته استگذشتهتر اين ناحية كمربندي، در  مناطق بزرگ
هاي سوم و  در هزاره. باستان كه كمتر به آن توجه شده، وضعيت خط ساحلي در عهد باستان است

اگر بپذيريم كه  هنوز شكل نگرفته بود، ازميلاد بخشي از جنوب خوزستان فعلي، احتمالاً دوم قبل
هاي  امروزه دشت. سيار دورتر از جنوب خوزستان بوده باشدبايست در جايي ب پشيمه ميچنين بوده، 

ها يا  مجاورت بخش پائيني رودهاي جراحي و زهره قرار دارند، ولي بيشتر اين قابل كشاورزي در
در مكاني در  .اند بودهازميلاد زير آب  هاي سوم و دوم قبل در هزاره اند يا احتمالاً رسوبگذاري نشده

ترين ناحيه   وجود دارد، اما بزرگ)ديلان(ديلم  كشت در مجاورت بندر قابلاي  هنزديكي جنوب، ناحي
همچنين   ارتباط بين پشيمه و بوشهر به قصد توضيح.در شمال و شمال شرق بوشهر واقع است

ينداتوتوصيف وسعت سرزمين پادشاهي ك،اين مسئله اشاره  بهنشان يندات در اَ و انتساب پسر ك
  ).Steinkeller 1982:240, Stolper 1982: 46-47( رين نقطة انشان استت شيمه جنوبي پشده كه

30. Steinkeller 1982: 243, no. 13. 

31. Duschene 1986: 68-69. 

  ).Vallat 1993:101-102(طور هونار، اونار، هوهنوري و هوهونري  همين. 32
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. گفته شده آمارسين اين سرزمين را ويران كرد در جايي كه،شده
ة  هر چند سلسل33

نيز مدعي  ويرو به افول بوده،  )Ibbi Sin ( سين ـايبياور سوم از اوايل سلطنت 
34.ت اس سرزمين انشان كليدي ورود بهةفتح منطق  ور عليه هوهنوعظيميلشكركشي 

 

توان در متون لشكركشي آشور  مجواري هوهنور و پاشيمه را ميشواهد ديگري از ه
35 عليه شاهان شورشي عيلامي در هيدالو،پال باني

 )(Hidalu ،آنجا كه آشور در . يافت
پيش  در مرز هيدالو (Hu na ir)هو نا اير  ة مكان را در ناحيبيستپال مدعي است  باني

.ه است كردو در راه بازگشت به شوش تصرفاز حمله به پاشيمه 
36

موضوع پيچيده در  
 انشان است كه هرتسفلد را واداشت تا رود بهو يكليد عبارت منطقةكارگيري  هاينجا ب

 كه از طريق دانست »پارسهاي  دروازه« همان توان را مي  كه هوهنورچنين نظر دهد
.كردبه تخت جمشيد هدايت ازميلاد   قبل330آن، اسكندر سپاهيان خود را در سال 

37
  

                                                 
33. Potts 1999:138, CC.326. 

34. Potts 1999: 138, CC 328, Frayne 1997: 363 ي ازنسخة ديگردر ؛وهنور به  اين متن، از ه
 زمان نسمن اشاره كرده است كه دراه). Hansman 1972: 118(  استشدهعنوان زبانة قفل ياد 

كرده و در زمان رفتن از انشان به شوش به  كليد عمل ميمانند از شوش به انشان، هوهنور  مسافرت
 از  سلسلة قديمفهرست اسامي جغرافيايي). Hansman 1972: 118(زبانة قفل بوده است مانند 

اشاره  در سرحدات غربي عيلام راهبردياي  منطقهبه آمده كه در آن   دست ه صلابيخ بومحوطة اب
  ).Potts 1999: 88, after Frayne 1992: 71 (شده است

  ;Luckerbill 1972, II:157( هاي بلند واقع است ميان كوه در سالنامة سناخريب اشاره شده كه هيدالو در. 35

Potts 2005: 167, 173-75 .( در شوشتر واقع  و يااست كه هيدالو يا در كارون ميانيچنين نظر داده دوشه 
 احتمال بهو  بايست در بهبهان  استروناخ هيدالو مي از نظر.بوده، كه هر دو در قسمت پشت خوزستان است

هاي  يكي از كتيبهها  ه بيشتر اين فرضي اساس).Stronach 2003: 255, fig 23.1(  باشد بودهدر ارجان واقع
د فاصله رح هشت سDasher((ر ش هيدالو از دشده كه اشاره  در آنآمده از تخت جمشيد است، كه دست هب

اين پاتس نظر ). Hallock 1969: 178(است شود در نزديكي شوش بوده   كه تصور مي است شهريدشر. دارد
هاي  شناسايي قطعي وجود ندارد و بهبهان در كوهپايه  ن استفاده از اين مدارك برايكه درواقع امكااست 

  .ده باشدبوهاي مرتفع واقع   در ميان كوهستهتوان يعني اينكه نمي، زاگرس واقع است

36. Streck 1916:50. 

37. Herzfeld 1968: 146; Mac Deemott and Schippman 1999. 
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38 بوده استدر بهبهان واقع  معتقدند هوهنورپژوهشگران برخي ازحال   اينبا  
 

همان ) دشت فهليان ( ممسني استان فارسة ناحيتأكيد دارند كهديگران و 
.)2شكل  (است  بودهپارسهاي  هوهنور يا دروازه

39
بهبهان و ممسني هر دو در  

بهبهان در . رار داردليا قنشان در فارس عفلي و اَ خوزستان سبهمسير اصلي شوش 
تر   درنتيجه به شوش نزديكو واقع ززاگرس و در نزديكي دشت رامهرمة دامن

.است تا به انشان
40

 شده و به احاطههاي مرتفع  كوه عكس، ممسني با رشته به 

هاي  راههمة كه   يي الجيشي قرار دارد، جا سوق اي هتر است و در ناحي نشان نزديكاَ
.شده است  ميم متصله  يان به لنشان ومرتبط با شوش، اَ

41
 است دليل به همين 

                                                 
38. Miroschedji 2003: 18; Duschene:1986. 

39. Contra & Soeck 2002; 1980: 324-327; Hansman 1972: 199; Stein 1940: 18 ff; Bosworth 

1968: 146; Herzfeld 1968: 146. 

  اسپِك، ولياستهاي پارس در جايي بين نواحي پست و نواحي مرتفع جنوب غرب ايران  دروازه  

)Speck 2002(  ر وي دروازة پارس مكاني نزديك ياسوج بوده استنظ ه  و بنيستبا اين نظر موافق. 

دارد تا بپرسيم آيا بهبهان همان   ما را واميها نيست، كوه ةمحاصردر  مكان  مسئله كه ايناين. 40
كليد ورود در موردش گفته بودند  واقع بوده يا هوهنور كه »هاي مرتفع ميان كوه«، كه در ستوهيدال

  .انشان استسرزمين به 

، واقع بوده باشد ناحية ممسني داند كه شهر انشان در اين احتمال را منتفي نميبا اينكه ي، ميروشيج. 41
ر، ة رود كُوضهمچون ح(هاي نواحي كوهستاني   درهبرخيفقط دشت خوزستان و «كه شود  ميمتذكر 

 از طريق  در آنجا بتوان كهوسيع و حاصلخيز بودهآن قدر ) آباد و چند ناحية ديگر هاي بهبهان و خرم دره
را بنياد نهاد  ي جمعيت وسيع يكجانشين نهاد سياسي متمركزوجود و با توجه به كردآبياري كشاورزي 

)Miroschedji 2003: 18 .(اي مجموعه در صورتي كه، اما نيستهاي ناحية ممسني وسيع  از درهكدام  هيچ 

  ازبرداري  ميزان امكانات بهرهكهشويم  در نظر بگيريم، متوجه ميهاي مرتبط را به صورت واحد  از دره

محاسبات كلي بر اساس .  ممسني بسيار بيشتر از امكانات موجود در بهبهان است دركشاورزي
 23 در 8 دهد كه حداكثر ابعاد دشت بهبهان اي نشان مي هاي هوايي و تصاوير ماهواره عكسبرداري

، 10 در 8 لي ناحية ممسني به ابعادكه سه دشت اص ، در حالياست)  متر مربع184حدود (كيلومتر يعني 
هاي   اين محاسبات دشت در.مساحت دارد ) كيلومتر مربع203حدود (كيلومتر  17 در 6، و 12 در 3

   نشانبا وجود اين، ايم در نظر نگرفتههستند  )چون زهره(اي   نواحي هستهاحتمال به كه  راديگري

  ←  
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به نشان  ورود به سرزمين اَةي يا دروازكليد ةمنطقتوان   مي رااين منطقهكه 
   .حساب آورد

 با اين فرض كه پاشيمه در طول ايم دانستهنشان  شهر اَ رال مليان تُگفتاردر اين   
به  (بوده استبوشهر واقع ة جزير شبه ةويژه در محدود بهرس فا خليجخط ساحلي 

 ،اخير در تل برميهاي  بر اساس پژوهشوهنور نيز ، و ه)1982پيروي از استاينكلر 
.در نزديكي رامهرمز، بوده است

براي اين مناطق در مبحث تعيين محل   اهميت42
باستاني هر يك از هاي  آمده از محوطه دست هشناختي ب باستانهاي  استناد به يافته

  .شود  ميآشكار ها اين حوزه

  ررود كُة ض حوهاي سكونتگاه

كفتاري در فارس مربوط به ة شناختي دور  منابع اطلاعاتي باستاننخستين
ل شده در تُ انجامهاي   و نيز كاوش43ررود كُحوضة شده در  سطحي انجامهاي  بررسي

44ليانم
 رودة ضحوكند سامنر را واداشت تا ادعا ها  يج اين تحليلنتا. )3شكل  (است 

.نشان، مركز و خاستگاه سفال كفتاري بوده است آن سرزمين و شهر اَدر پي و ،ركُ
45

  

                                                                                                                   
→  

ها اشاره كرده و  به آنميروشيجي آمده كه  مي يهاي هدرها و  در فهرست دشتبايد دهد كه ممسني نيز  مي
 زيرا ممسني چهارمين منطقة وسيع با توانايي دانسته،بالاي پذيرش جمعيت ظرفيت داراي ها را  آن

  .ر و رامهرمز استة رود كُضكشاورزي در جنوب غرب ايران، بعد از شوشان، حو

  .ها، هوهنور همان منطقة رامهرمز است؛ رك ؛ بر اساس آخرين پژوهش161- 171: 2005نصرآبادي . 42

B. M. Nasrabadi, “Eine Steininschrift des Amar-Suena aus Tappeh Bormi (Iran),” Zeitschrift 

fur Assyriologie 95, 2005, pp. 161-171. 

43. Vandenberg 1954; Sumner 1972, 1989. 

44. Nickerson 1983, 1991; Miller 1991; Sumner 1988, 2003: 52,54; Zeder 1991. 

ل تَگستردگي  اشاره كرده كه  به اين مسئلهردزِ؛ Piggott et al 2003: 163: مكالمة حضوري. 45
   مهمينقش ممتازي داشته و نه فقط مركزاين مكان دهندة اين است كه   نشاناحتمالاًمليان 

  ←  



 ...اي فارس و خليج فارس  كنش جوامع منطقه برهم  28

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .در حوضة رود كرُ، فارس) انَشان( تل مليان .3شكل 

  

دست آمده از فرايندهاي استقراري در شوش و  هبا استناد به مواد فرهنگي ب  
رسد فرهنگ   مي، به نظرراديوكربن از تل مليانهاي  ري نمونهگذا تاريخهمچنين 

 جنوب و ةدر حوزازميلاد   قبل1600- 2200هاي  سفال نوع كفتاري در حدود سده

.جنوب غرب ايران رواج داشته است
 زماني حضور اين فرهنگ با حاكميت ة محدود46

. در اين مناطق مطابقت داردخم شيماشكي و سوكلهاي  سلسله
47

  

                                                                                                                   
→  

گونه كاخ يا اقامتگاه نخبگان در آن   هيچحال ه تاب، امابراي فارس بلكه براي مناطق دورتر هم بوده
، )Potts 1999: 155(يافت نشده است كه بتوان نشان داد تل مليان در اين سطح بوده است 

هاي كنترل   نقش تل مليان در سيستم مورداي در  هر گونه نظريه لازم است بهدرنتيجه
  . كرداي توجه منطقه ميان

46. Sumner 1988: 316; 2003: 44.2.tab.2; Voigt and Dyson 1992: 1, 142. 

47. Stolper 1984: 20; Carter 1984: 146; Potts 1999: 130. 
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شدة سفال كفتاري يا  هاي كاوش يا بررسي ان و موقعيت محوطه جنوب و جنوب غربي اير.4شكل 
  هاي زاگرس منسوب به كفتاري در دامنه

  

 كفتاري قديم ةبه سه مرحل ررود كُة ضدر حورا كفتاري ة  دوررسامنر استقرا  
 1800- 1600(و جديد ) ازميلاد قبل 1900- 1800(، ميانه )ازميلاد قبل 1900-2200(

. كرده استبندي طبقه) ازميلاد قبل
48
 كفتاري ة استقراري دورةبيشترين وسعت محدود 

 هكتار فضاي سكونتي در اين دوره در تل مليان 130. ايي شده استشناس  در تل مليان
 هكتار محصور بوده 200وجود داشته و تمام فضاها در حصاري بزرگ به وسعت 

.است
   شهرك،3ر،  رود كرُ شامل يك شهضةچنين استقرارهاي اين دوره در حو  هم49

.)4شكل (است  روستاي كوچك بوده 82 تا 63حدود   روستاي بزرگ و در7
50

  

                                                 
48. Sumner 1989: table 4; Potts 1999: 151. 

49. Sumner 1988: 317; 1989: 137. 

50. Sumner: 1989: 137 
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 رود كرُ وجود داشته ضة هكتار فضاي سكونتي در حو278 كفتاري ةدرمجموع در دور
.است

51
  

. ر همچنان تاحدودي مبهم استكُ رودة ضكفتاري در حوة خاستگاه سفال دور  

چهارم و اوايل ة انش مياني در اواخر هزاربة ل مليان در طي دورپس از شكوفايي تُ
ويژه در  ها به استقرارپراكنشكاهش چشمگيري در به يكباره ازميلاد   قبلسومة هزار
.آمده استبانش جديد به وجود  ةدور

هاي   شناخت فرايند استقرار كاهش محوطه52
هاي   گمانهو  كفتاري در چند محوطه بررسية بانش جديد به دورةمسكوني از دور

 كاهش جمعيت در ةدهند تمام موارد نشانو حفر شده ها  آزمايشي در آن محوطه
. رود كرُ استضةدر حوازميلاد   قبل سومةاواسط هزار

53
 بيشترين حجم سفانه،أمت 

 زيرا اين ، كفتاري ميانه استة دورمربوط بهل مليان شناختي از تُ اطلاعات باستان
.شود  ميان محسوب استقرار در تل مليةدورترين  دوره گسترده

54
 و همين عامل 
                                                 

51. Sumner: 1990: 96, 106. table 2, fig. 26اند،  دانسته  متفاوتناگون، آثار گو در راها تعداد محوطه ؛
، در )Sumner 1988: 317( محوطه 75 علاوه بر دهكدة كوچك 63 شامل ها را در جايي اين محوطه

نشدة منسوب به مرحلة  هاي بررسي  محوطه، از جمله محوطة روستايي كوچك82 جاي ديگر شامل
 محوطه 74 ه برعلاو محوطة روستايي كوچك، 63شامل ، )Sumner 1989: 148(كفتاري ميانه 

)Sumner 1989: table 5( به احتمالاً منسوب محوطة 18 محوطة خاص و 3 سكونتگاه، 74، و 
  . دانسته است)Sumner 1990: table 2(كفتاري 

52. Sumner 2003:53, table 12. 

53. Sumner 1988: 315; 1989: 135; 1990: 106; Miller 2003: 53; Miller and Sumner 2004: 77, 87; 

 سامنر ، ازميلاد مسكون بوده  قبل2200 و 2800 بين با اينكه تل مليان و چند محوطة ديگر احتمالاً

  :Sumner 1989(است پذير  ر امكانة رود كُض جمعيت كلان عشاير شبان در حووجودكيد كرده كه أت

135; 1990: 106; 2003: 55; Miller and Sumner 2004: 88 .( دهد   توضيح نميرامدارك موجود اين مطلب
حال  ند، با اينا هر مستقر شدة رود كُض كفتاري در حوة در آغاز مرحلدوبارهجمعيت يكجانشين كه چگونه 

كه مرتبط بوده  صنعتگران مهاجر از شوش با حضور اين موضوع احتمالاًاست كه چنين نظر داده سامنر 
و پس از آن  در مزارع خالي ساكن شدند كهمربوط بوده شباناني يا به  اند كرده بازسازي انشان كمك به
  .شدمنجر منطقه متروك شدن  به همين امردرنهايت و پي بردند زاري زمين  شورهناشي از  مشكلات به

54. Sumner 1989: 139. 
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باعث شده است تا اطلاعات اندكي از چگونگي مراحل آغازين دوره كفتاري، رشد و 
 نتايج حاصل ازبا اين حال، انتشار .  افول آن داشته باشيمةتحول اين فرهنگ و دور

وبيش  دهد كه حداقل تل مليان كم  مي، نشانGHI در كارگاه H5 ةگمان  دركاوش
بانش جديد و هاي  يعني بين دوره ،ازميلاد قبلسوم ة ستمر در طي هزارطور م هب

. مسكون بوده است،كفتاري قديم
55

يد شده أي نيز تHIS  زني در اين موضوع با گمانه 
.است

56
 يك ا باحتمال به خاستگاه سفال كفتاري  كهو ميلر اذعان دارند سامنر 

كوچكي از ة محدود ابتدا در اين گروه.  است بودهمرتبطجمعيت كوچك يكجانشين 
از مرور   اما به،بودندبرگزيده سكونت براي ازميلاد   قبل2200 از پيشتل مليان را 

آنچه پيش از كه با  آن سبكي پديد آمد ة با توسعو ددنكر ت سفالگري استفادهسنّ
.، متفاوت بودوجود داشتازميلاد   قبل2200

57
جديد، فرهنگ سفال اين سبك  

.بودزمان  همشيماشكي در شوش ة اور سوم و دورة دوربا كفتاري بود كه 
58
 

فرهنگ كفتاري   باآن  كه ارتباط،آمده از شوش دست ه ظروف ب،نمونهترين  شاخص
.داشته است  تعلقمخ ل سوكرة به طبقات استقراري دو،داردبحث جاي 

59
 در تل 
                                                 
55. Nickerson 1983: 64; Sumner 1988: 312; 2003: 54; Miller and Sumner 2004: 85. 

56. Alden et.al 2005:T. 

57. Sumner 2003:54; Miller and Sumner 2004: 87. 

ازميلاد   قبل2200 از  به بيشرة رود كُضسفال دورة كفتاري در حوقدمت احتمال اينكه . 58
هاي سفال  مايه  مشابه نقشهاي هندسيِ مايه آمدن ظروف نخودي منقوش با نقش دست ه با ب،برسد

 شده است تقويتتان و زاگرس، مان در خوزسز متر و نيز طبقات ه كفتاري در طبقات قديم

)Miller and Sumner 2004: 85-87 .(آمده از آكروپل  دست هتوان به آثار ب همچنين در اين مورد مي
 Iزني شهر شاهي  ، گمانه)Steve and Gasche 1971: pl.7,11-12,16-18, 21-22(، 1-4شوش، لاية 

جليان در  ، گورهاي تپه)Susa IVA 12-9-IVB807, Carter 1980: figs.28-29, 35, 39(در شوش 
  Godin III: 5-III: 2-Henrickson(تپه  و گودين، )Miroschedji 1974: figs. 5-14( شرق استان فارس

1986: figs: 8-17 (اشاره كرد.  

59 .Carter 1979: 122; 1992: 23 سلسلة سوم اور، از آكروپلمراحلاين ؛  )Steve and Gasche  

1971: pl. 1-4 (مانة شهر شاهي و از گI) Susa VA 6-5-VB4-3, Carter 1980: figs. 38-51 (دست  ه ب
  .ه استآمد
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 از آثار استقراري فرهنگ كفتاري يا منسوب به آن در تعداديترين  مليان، عمده
60ها كارگاه

ABC2161هاي  ويژه گمانه به 
 ،GHI2262

 ،GGX963
 ،FX10664، BY865

 ،
F2666

. آشكار شدDآزمايشي ة ترانش و 
67

دوره  هر چند برخي از نتايج مطالعاتي اين 
                                                 

  -Bvand. AXV-AXIII(  استدست آمد  ه در شهر شاهي بهاي الف و ب از گمانه مراحلاين . 60

, 32.2; 30.3, 20.12, 20.2 Sukkalmah Shimashki, BVI-BVII ,3-152 ,.113.pls. eg: 1973Gasche 

46.5; Carter 1979; Steve et al: 1980.(  

ها  ضخامت اين نهشته. هاي دورة كفتاري در تل مليان بود ترين نهشته  داراي بزرگABCكارگاه . 61
 1974 و 1972هاي  متر بود كه در طي سال 20 در 30رسيد و ابعاد كارگاه   متر مي2-3به بيش از 

 .هاي زباله همراه با مواد فرهنگي بودند هشتهها ن اين). Sumner 1988: 308; 2003: 3(كاوش شد 

). Nickerson 1983: 24; Sumner 1988: 309(كاوش شد   نيزها هاي زباله و گودال تعدادي از چاله

  la-C, Nickerson 1983: 26-34; Sumner (شد نيز از چندين مرحله آشكار ييها  از سازهاندكيبقاياي 

1988: 309 BL.(  

بقايايي از .  قرار داشتABC در نزديكي كارگاه  بود و10 در 10 ار مربع، شامل چهGHIكارگاه . 62
). Sumner 1988: 312(دست آمد  ه قلعه از چهار لايه ب /چهار معماري دورة كفتاري و كفتاري

  ).Nickerson 1983: 64 ( در دست انتشار استنگاشتي از اين طبقات اطلاعات لايه

.  واقع بودABCمتر بود كه در جنوب شرق كارگاه  10 در 10، مربعي به ابعاد XGG 98 كارگاه. 63

 بقاياي معماري داراي كه  يافت شدمعماري دورة كفتاري و يك چالة بزرگ، از سه لاية اين كارگاه
  ).Nickerson 1983: 50-63; Sumner 1988: 313(بود 

از پنج لاية .  واقع بودXGG 98 در شمال كارگاه ،متر 10 در 10 مربعي به ابعاد ،FX 106 كارگاه. 64
 متر 5/25دست آمد كه روي خاك بكر و در عمق  ه هاي كفتاري ب اين كارگاه، بقاياي معماري دوره

  ).Nickerson 1983: 37-50; Sumner 1988: 311(قرار داشت 

 در حاشية تپة اصلي قرار داشت وكاملاً  متر بود كه 20 در 2, 10 در 4  مربعي به ابعادBY8كارگاه . 65

،  و سپسه اطراف تل مليان در طي دورة بانش جديد ساخته شده بودة نشان داد كه ديوار اوليبررسي آن
ساخته شده ) اوليه(تر  ، ديوار دورة كفتاري روي بقاياي ديوار قديممشهود فرسايش ة از يك مرحلپس

  ).Sumner 1985: 155(ديوار دورة كفتاري كاملا فرسايش يافته بود ). Sumner 1985: 153;1988:312(است 

 كه محتوي را در بر داشت محكمي رسي، نهشتة  متر10 در 10 مربعي به ابعاد F26كارگاه . 66
 ولي اثري از ، روي نهشتة دورة بانش قرار داشتاين آثار. سفال كفتاري بود تعداد كمي قطعه

  ).Sumner 1988: 313(معماري يافت نشد 

67. Sumner 1988:314-15, 2003:table 12. 
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 كفتاري تل ة بيشترين اطلاعات سفال دور68،به صورت پراكنده و غير منسجم منتشر شد
.استآمده  دكتري نيكرسن ةمليان در رسال

69
بررسي ة نيكرسن بر پايهاي  تحليل ةعمد 

مليان ها در طول زمان در   آنتحولچگونگي تغيير و شناخت  و نهانواع گوناگون اشياء 
70؛انجام شده است

 وي در مورد هاي  بررسيينتايج تحليل استفاده ازبه همين دليل،  
.سترو هوب با محدوديت ر زمان درتغييراتة زاري براي مشاهدبه عنوان ابها  سفال

71
هدف  

ري نگا گاهيابي به  دستبا هدف   اما،نيستنيكرسن هاي  بررسي ارزيابي مطلباين 
هاي  ها، سفال كه وي از طريق آن خواهيم پرداخت راهكارهايي به سنجشاي  همقايس

  .ه استكردبررسي كفتاري تل مليان را 

افزايش ة سن، مشاهدنيكركمي هاي  حاصل از تحليلهاي  رينگا گاهنتايج ترين  از مهم  
 زمان و كاهش نسبي سفال كفتاري با پوشش گلي يكفتاري در طنخودي نسبي سفال 

.قرمز بوده است
72

  هاي لايه رينگا گاهجدول  با تكيه بر اين تغييرات نسبي، ،نيكرسن 

                                                 
68. Sumner 1974: fig. 6-9; 1992: fig. 25. 

69 .Nickerson 1983ترانشة آزمايشي؛  Dمراحل تواليگمانهاز اين .  متر بود20 در 20  به ابعاد  

 GHIرگاه ا بالاتر كة و ساساني آشكار شد، كه مشابه مرحلاشكاني بناي قلعه در زير /سفال كفتاري

  ).Sumner 1988: 312(بود 

70. Nickerson 1983:125. 

ممكن شده از تل مليان  هاي كفتاري يافت كه تحليل همة سفالكند  خاطر نشان مينيكرسن . 71
ها  سفال آوري شدة قطعه ، كه از بين كل مجموعة جمعرا بررسي كردهسفال   قطعه6600نبوده و وي 

  ).Nickerson 19883: 113-119 (ه استبرداري شده بود نمونه

72 .Nickerson 1983: 194, table. 19; Sumner 1989: 138هاي نيكرسن در   استفاده از نتايج تحليل؛
  طيدرسفال كفتاري تكامل چگونگي در مورد مشكلات اساسي به طرح هاي تل مليان   سفالمورد

  ناهمگوني وگيرد،  هايش مي بررسي نيكرسن از اي كه ترين نتيجه مهم. شود منجر ميزمان 

با اين حال . )Nickerson 1983: 387(است هاي تحليلي  بين تمام واحدتجانس نبود نيز تاحدودي 
   كه دو تا از واحدهاي تحليلي نهشتة ثانويه هستندكند مينيكرسن به اين مطلب اشاره 

)Nickerson 1983: 116-19, table 8-9 .(با همديگر مخلوط به طور كامل كه مواد هو نيز مواردي بود 
  شده و  بين مواد كاوشمشخص ارتباط نا آن كه نتيجة،)Nickerson 1983: 384-85 (ه استشده بود

  ← 
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 ها در كه خلاصة آنتل مليان را پيشنهاد كرد   گوناگونهاي شده در كارگاه كاوش

.است  آمده1جدول 
73

 همچنين وي تأكيد دارد كه تلاش منسجمي براي شناخت 
74هاي منسوب به كفتاري در مليان انجام نشده سفال دقيق قطعه

 و اين 
شناسي نيز فقط بر اساس معدود قطعات سفالي منتخب از چند كارگاه در  گونه

  .تل مليان است

                                                                                                                   
→  

 برتمركز مشاهده كرده حاصل  نيكرسن ي كهانك تاحتمال به. ه است بودها آنهاي   نهشتهبستر

ها، هدف اولية نيكرسن، ايجاد  تحليل سفال در. آيد نميچشم ثانويه بوده كه به هاي  بافتتحليل 
يي كه بررسي ها  نمونهتعدادبا توجه به نيكرسن، ). Nickerson 1983: 119-31 (شناسي سفال بود گونه

هاي تزئيني سفال كفتاري در طي  مايه  نقشدر شناختي گونه تغيير گاه قادر به تشخيص هيچكرده، 
هيچ توجهي به تفاوت شكل ظروف در طي زمان  همو از طرفي  )Nickerson 1983: 195 (هزمان نبود
  كه بدون شك ارتباطي بين گردن و كفكند مي اشاره  به اين مطلبيكرسن همچنينن. نكرده است

مقايسه يا براي  هيچ تلاشي  وي ولياين موضوع مشهود است،  هم وجود دارد و در تصاويرظروف
 درنتيجه، تحليل نيكرسن منبع مناسبي براي .)Nickerson 1983:131(ها نكرده است  نارزيابي آ

  .شناختي نيست انواع ظروف سفالي يا تغييرات گاهيابي دقيق به  دست

مربوط به دورة  نبايد  راشده در تل مليان هاي كاوش يك از نهشته سامنر مدعي است كه هيچ. 73
 تل نخودي داراي مقدار فراواني 2 و 1هاي  لايه). Sumner 1989: 138-139(دانست كفتاري قديم 

كه چنين نظر داد  درنتيجه سامنر  و)Goff 1963: 63(ظروف سفالي با پوشش قرمز غليظ گلي بود 
  ).Sumner 1989:139 (تعلق داردها به دورة كفتاري قديم  اين سفال

74. Nickerson 1983:113. 

  )19، جدول 198: 1983نيكرسن (هاي عمدة ساختماني دورة كفتاري  دوره .1دول ج

 GHI/H5 ABC GGX98 FX106 دورة

 – Str. 3 BL 2 ري جديداكفت

Str. 6d 

Str. 1 – 

Str. 5 BL 1b 

Str. 2 – 

Str. 4 BL 2 
Str. 3 BL 1 

  Str. 7 BL 3 Str. 6 – Str. 7 BL 1c Str. 5 – Str. 7 ري ميانياكفت

 – Str. 8 ري قديماتكف

Str. 25 
 

Str. 8 – 

Str. 17c BL 3d 

Str. 4 BL 2a – 

Str. 23 
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  شناسي هاي استفاده شده در گونه مقدار كمي سفال .2جدول 

  )46- 63شكل : 1983رسن نيك(

  جمع GHI/H5 ABC GGX98 FX106 دوره

 185 - - 138 47 كفتاري جديد

 42 - 18 22 2 كفتاري ميانه

 41 11 14 - 16 كفتاري قديم

 268 11 32 160 65 جمع

  7 24 29 64 ها مجموع فراواني نمونه

  

ري كفتا ةدورهاي   نيكرسن نهشتهةشد مطرح ظروف سفالي  شكلةعمد أمنش  
75؛دهد را نشان مياين دوره فرهنگ گسترش وسيع اين موضوع  واست جديد 

اما به  
 در شده استفاده ظروف سفالي شكل، تعيين تسلسل نسبي ها  محدوديتبرخيرغم 

  .پذير است  امكان نيكرسنرينگا گاهجدول 

دست ه قديم، مياني و جديد كفتاري بهاي   كه در لايه، ظروف سفالي شكلةنمون  
شكل هر كدام از اين با اينكه . شود  مي مشاهده7و  6 ،5 هاي شكلدر ترتيب   به،هآمد

 اظهار نسبت داده شده، استقراري مشخص ةري به يك مرحلنگا گاهظروف در جدول 
فقط به اين مرحله از استقرار تعلق دارد يا در ها  نظر در خصوص اينكه آيا اين شكل

با وجود اين، شكل ظروف . ممكن است پيدا كرده، غير تداومتر  خرأمراحل مت
شدة نيكرسن مبناي پژوهشي شناخت سفال كفتاري است تا زماني كه  بندي طبقه

ما نيز در بحث خود به نتايج . دست آيد هاي مليان به  اطلاعات بيشتري از كاوش
  .ايم پژوهش نيكرسن متكي بوده

                                                 
متكي نبوده شده  مواد كاوشبه طور دقيق بر شناسي نيكرسن  دهد كه گونه اين اشكال نشان مي. 75
آمده از  دست ه دو برابر مواد فرهنگي بGHIز كارگاه شده ا هاي يافت براي مثال، تعداد سفال. است

 غالب ABCآمده از كارگاه  دست هشناسي ب ، اما گونه)ABC) Nickerson 1983: 187, table 9كارگاه 
  به ولي، كاوش شدFX 106 و GGX 98هاي  هاي دورة كفتاري جديد نيز از كارگاه نهشته. بود

  . است  نشدهاشارهشناسي  گونهها در  هاي اين لايه  از سفالكدام هيچ
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  )1983نيكرسن (ري در تل مليان هاي اولية كفتا  ظروف سفالي از دوره.5شكل 

  

.كفتاري منتشر شده استة دورهاي  سفال يابي كربن از قطعه  سالةپانزده نمون  
76
 

  ديدهطيف وسيعي از خطا ها  يابي تعدادي از اين سالدر حال،  با اين

                                                 
76. Voigt and Dyson 1992:1.143, II.130, Sumner 2003: 56, table 13 در مورد همة  مسئلهاين؛ 

ر از بقاياي جانوري دبراي مثال، تحليل زِ. هاي سفال دورة كفتاري از تل مليان تكرار نشد تحليل
و ) كفتاري قديم (FX 106 ،BL 2ه از كارگاه  كآمده دست  بهها و مواد دورة كفتاري محدود به نمونه

  )كفتاري جديد( GHI، BL2و كارگاه ) كفتاري مياني و جديد (6-7 و 1-4هاي   لايهABCكارگاه 

ر بيشتر متمركز د به اين معناست كه تحليل خانم زِاحلانتخاب اين مر). Zeder 1991: 170-175 (بود
تا دگرگوني سفال در طول زمان در يك ناحيهندود بگوناگونع الگوهاي توزيع در نقاط بر تنو  

)Zeder 1991: 170-206(، از چگونگي استفاده از حيوانات در طي دوران دركي به يافتن درنتيجه 
  .شود منجر نميكفتاري در تل مليان 
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  ).1983نيكرسن (هاي ميانة كفتاري در تل مليان   از دورهليسفا ظروف .6شكل 
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  ).1983نيكرسن (هاي جديد در تل مليان   ظروف سفالي از دوره.7شكل 
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77،شود مي
، ري مطلقنگا گاههاي   به عنوان شاخص،ها  ارزش آنز اهاهمين خطا 

.شود ها مي شدن آن  گذاشتهباعث كنار و كاهد مي
78

ة مانده از دور باقية ده نمون 
گونه كه در    و هماندهد را نشان ميازميلاد   قبل2200 و 1600كفتاري تاريخي بين 

ري افق فرهنگي كفتاري استفاده نگا گاهن يبراي تعيها   از اين نمونهكرديمبالا اشاره 
.شده است

79
  

 ةدر محدود) ها زيردوره(فرعي هاي  يابي راديوكربن براي تعيين دوره تا به حال از سال  
حال با تركيب نتايح حاصل از  با اين. اده نشده است ساله استف600زماني ة اين فاصل

 بتوان با روش كهنگاري، اين امكان وجود دارد  آمده از لايه دست هراديوكربن و اطلاعات ب
د، به اصلاح شو  مي محاسبهOxCalة  كه تحت برنام(Bayesian)  بيسينتحليل آماري

 كه شامل Bayesian Calibrationنتايج . راديوكربن در تل مليان پرداختهاي  يابي سال
 و 3ست، در جدول اكفتاري ة نمونيابي ده   و سالBY 8تشخيص بانش جديد از كارگاه 

  . استآمده 9و  8هاي  شكل

هاي متوالي  پوشاني بين طيف  همنتايج حاصل از اين تحليل نشان داد كه نوعي  
به  (Bayesian)بيسين محاسبة و نكتة جالب توجه اينكه ها وجود دارد  اين نمونه

كفتاري (شود  منجر مي سامنر ةنگاري هر يك از مراحل كفتاري پيشنهادشد ييد گاهأت
  ازميلاد، و كفتاري  قبل1900-1800ازميلاد، كفتاري ميانه   قبل2200-1900قديم 

                                                 
  Voigt and Dyson 1992: II. table( راديوكربن منتشرشده از مواد تل مليان هاي نتايج آزمايش. 77

2,130; Sumner 2003: 56( ،با استفاده از برنامة دوباره OxCal V 3.9)  كه براي محاسبة دقيق ساليابي
 Data Atmosphericو آزمايش )  2005Bronk Ramsy) (گيرد شده توسط راديوكربن انجام مي انجام

يادآوري ان شاي. شد، محاسبه ) داردگيري ميزان كربن موجود در اتمسفر كه استاندارد جهاني اندازه(
 نگاري و بر اساس ترتيب لايهبوده راديوكربن هاي  شده بر پاية آزمايش هاي فهرست است كه ساليابي

  ).79، ص 1پيوست . كر (نيست

78. Sumner 2003: 56. 

79 .Sumner 1988: 316; 2003; Voigt and Dyson 1992: I.143, II.130 ميزان خطاهاي محاسبه در؛ 

هم سامنر . كردخواهد تغيير ها  قدمت آنمحاسبة دوباره  با  وستاي قديم زياد ها تعدادي از تاريخ
  .ها قابل اطمينان نيست معتقد است كه تعدادي از اين تاريخگذاري
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  .هاي بانش و كفتاري بر مبناي اطلاعات كاليبرشدة بيسين گذاري دوره هاي تاريخ شاخصه .3جدول 

 نمونه مرحله  انهگم  دوره
طيف سن 
  راديوكربن

Standard Calibration 

95.4% probability 

Bayesian Calibration 

95.4% probability 
Agreement 

  بانش

 جديد
By8 Str.11b P-2982 4260±70BP 

3090BC (1.0%) 3060BC 

3030BC (94.4%) 2620BC 

2940BC (93.4%) 2570BC 

2520BC (2.0%) 2490BC 
77.0% 

 تاريكف

 قديم
FX106 Str.16 Well P-3070 3590±60BP 

2140BC (7.6%) 2070BC 

2050BC (87.8%) 1740BC 
2140BC (95.4%) 1910BC 93.3% 

 GHI BL 2B Str.16 P-3066 3560±60BP 
2120BC (1.5%) 2090BC 

2040BC (93.9%) 1730BC 
2140BC (95.4%) 1900BC 74.4% 

 GHI BL 2B Str.11 P-3065 3550±70BP 

2130BC (3.0%) 2080BC 

2040BC (89.5%) 1730BC 

1720BC (2.9%) 1680BC 

2140BC (95.4%) 1900BC 68.9% 

 كفتاري

 ميانه
ABC Str.7 P-2186 3670±60BP 2210BC (95.4%) 1880BC 

2020BC (93.2%) 1870BC 

1850BC (2.2%) 1820BC 
66.0% 

 ABC Str.6 TUNC-30 3530±60BP 
2030BC (92.0%) 1730BC 

1720BC (3.4%) 1680BC 
1980BC (95.4%) 1800BC 103.7% 

 By8 Str.6B Well P-3071 3560±60BP 
2120BC (1.5%) 2090BC 

2040BC (93.9%) 1730BC 
2010BC (95.4%) 1810BC 121.8% 

 كفتاري

 جديد
ABC Str. 4 Well P-2062 3560±60BP 

2120BC (1.5%) 2090BC 

2040BC (93.9%) 1730BC 

1930BC (94.2%) 1730BC 

1710BC (1.2%) 1690BC 
96.1% 

 ABC Str. 4 TUNC-29 3530±60BP 
2030BC (92.0%) 1730BC 

1720BC (3.4%) 1680BC 

1920BC (91.5%) 1730BC 

1720BC (3.9%) 1690BC 
110.5% 

 ABC Str. 4 TUNC-28 3510±60BP 
2020BC (1.1%) 1990BC 

1980BC (94.3%) 1680BC 
1910BC (95.4%) 1680BC 112.6% 

 ABC Str. 3 P-2063 3430±60BP 
1890BC (91.9%) 1600BC 

1570BC (3.5%) 1520BC 
1890BC (95.4%) 1620BC 105.2% 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003). 
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   بانش،دورة دورة كفتاري و اواخر .8شكل 

  .نگاري تل مليان  كاليبرشده از لايه14گذاري شده با كربن  تاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گذاري مطلق از دورة بانش و كفتاري  با تاريخدشده تعداد كمي موارد تأيي.9شكل 

  .نگاري تل مليان در لايه
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به نتايج حاصل از اين بررسي و  با توجه ،بنابراين). ازميلاد قبل 1800-1600جديد 
 حدود بهكفتاري قديم ة لايتاريخ ، ها شده در لايه يابي راديوكربن انجام  سالنتايج

و ازميلاد   قبل2000- 1800 حدود بهكفتاري ميانه ة ، لايازميلاد قبل 2140- 1900
80ازميلاد قبل 1930-1620  حدودبهكفتاري جديد ة لاي

اصلاح . شود  ميمنسوب 
  . پذير نيست امكانيابي فعلي  پيشنهادشده با توجه با سالهاي   تاريخبرايين بيش از ا

 حايز اهميت است كه حداكثر تاريخ  نيزاين نكته  بيسين تحليل آماريمورددر   

 اما ،گردد  ميبازازميلاد   قبل2140مراحل استقراري كفتاري قديم به ترين  كهن
هاي  كه نمونهاي  ه در زير لايCHI/H5 استقراري كفتاري در كارگاه ة لاي13وجود 

از تاريخ تر   آثار استقراري كهن كهدهد  مي نشان81برداشته شده راديوكربن از آن
 ةاين موضوع دليلي است بر اينكه آغاز استقرار دور .راديوكربن در مليان وجود دارد

راين با بناب. شود ميمربوط ازميلاد   قبل2140كفتاري در تل مليان به پيش از تاريخ 
كفتاري در ة توجه به شواهد حاصل از نتايج راديوكربن روشن است كه استقرار دور

بوده و حتي از بعضي ازميلاد   قبل1620 تا 2140زماني حدود ة تل مليان در محدود
شده براي  برداري نمونههاي   همچنين، عمده سفال.جهات زودتر هم شروع شده است

. تعلق دارد) ازميلاد  قبل1900-1600(تاري جديد  كفةراديوكربن از مليان به دور

دليل مناسبي است براي اينكه مهم است، ري نسبي گذا تاريخ اين موضوع براي اگرچه
                                                 

سامنر تر،  پيش. استتر   اين تاريخ قديماحتمال به، H5آمده از گمانة  دست هبا توجه به مواد ب. 80
 2000 از پيشهاي استقراري تل مليان به تاريخي  از لايهيك   هيچ ممكن نيستمدعي شده بود كه

مشكل بتوان حدس زد اين ادعاي سامنر ). Sumner 1989: 138-139(ازميلاد تعلق داشته باشد  قبل
 مشاهدات كارتر به اين نتيجه رسيده البته اين احتمال وجود دارد كه از. بر چه اساسي بوده است

ازميلاد   قبل1900 از پسهاي كفتاري فقط در شوش و  با سفالابه مش پيشينِهاي   زيرا نمونهباشد،
 هاي  آزمايشمتكي برنگاري  اما اين مطلب نيز گاه، )Carter 1979: 122-123(ديده شده است 

 كه با اينكه هيچ ارتباط آماري در اين مورد وجود ندارد، زماني. كند ميراديوكربن در محوطه را نفي 

 1950-1870 محاسبه شد، تاريخ OxCal V 3.9 دورة كفتاري با برنامة  ده نمونه از موادقدمت

  .دست آمد به ازميلاد   قبل1850-1770ازميلاد و  قبل

  .Miller and Sumner 2004: table.1; Nickerson 1983; table. 7 بر اساس 16لاية . 81
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 ةآمده از دور دست هبهاي  شاخص سفال كفتاري تل مليان با نمونههاي  چرا نمونه
  . مشابهت دارد)ازميلاد قبل 1900-1600( در شوش مخ لسوك

  استان فارسستاني باهاي  محوطه

  رود كرُ و مرودشت

ر و در استان فارس  رود كُضةكفتاري خارج از حوهاي   سفالمورد مدارك گوناگوني در
تعريف منسجم از نقش تدوين مشكلات در ترين  يكي از مهماما  ،)3شكل  (وجود دارد

.نقش پرنده استنبود  رود كرُ ضةكفتاري خارج از حوهاي  سفال
82

ة ماي  نقشهر چند 
. ر استرود كُحوضة كفتاري هاي  شاخص سفالشود،  ديده نميها  نمونهة پرنده در هم

خارج از هاي  هكه از محوط گيريم  پي ميهايي سفال  نمونه شرحباخود را در اينجا بحث 
 رود وضةحمنقوش هاي  سفالاست كه به ي يها  ولي نمونه،آمده  دست  هر برود كُ حوضة

 رود ضةبك نقش ظروف منسوب به كفتاري در خارج از حوتفاوت س. شباهت داردكرُ 
ها   اين سفالأ كه آيا مبدكشد را پيش مي پرسش و اين است عمدي و آگاهانه كرُ

  . استمحلي مكان ديگري ات توليداز ر بوده يا رود كُ حوضة

  فسا و پاسارگاد

تاين ش ا، اورلدانيم  مي اكنون سفال منسوب به كفتاري ما كه را فرهنگيموادهمان 
83،تل ضحاكهاي  زني در گمانه

84آباد فسا وكيل و در 
  گاف.)4شكل  (كردايي شناس  

 در 1-يك و يك  مراحل استقراريمنسوب به كفتاري را از هاي   سفالنيز
.دست آورد  هبتل نخودي نزديك پاسارگاد هاي  محوطه

85
  اندكية تل نخودي در فاصل 

                                                 
  .آمد  دست ه هاي كفتاري مياني ب ترين تاريخ از ميان لايه قديم. 82

83. Stein 1936: pls.xix.8,xx.23,xxviii.3-4; Miroschedji 1972; Sumner 1972: 44. 

84. Stein 1936:pls.XX.3,5-6, Sumner 1972:44. 

85. Goff 1936: 51. fig. 8; 1964: 41- 44. fig. 6-7. 
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  . جمشيد و شوش اصل بين تختمنطقة ممسني در حد ف. 10شكل 

  

نشان واقع  كه در مدار مركز اداري اَ ادعا كردتوان  مير قرار دارد ورود كُحوضة از 
 كيلومتري جنوب شرق 160 در  فسا با اينكهنر اين است كه، نظر ساماما ه است،بود
وجود واقع در آنجا  براي مناطق جنوبي مرانيحك احتمال ، بهليان قرار داردل متُ
.استاشته د

86
دهد اين ناحيه خارج از كنترل   مينشانموقعيت جغرافيايي فسا  

 .نام اين ناحيه چه بوده است نيست مشخص اما ،نشان بودهاجرايي اَ

  تل اسپيد:  ممسني و فهليانةمنطق

 .)10شكل  (واقع استر كُ رودة ض كيلومتري غرب حو100ممسني در حدود ة منطق

نگاري از  تسلسل لايه در اين منطقه،تل اسپيد ة اخير در محوطهاي  كاوشدر طي 
ممسني از ة  منطق.شد منسوب به كفتاري آشكارهاي   سفالبا استقراري مراحل
  بخشي از مسير اصلي جنوبوميانكوهي حاصلخيز تشكيل شده  ةدراي  مجموعه

. شود  ميرا شامل فارس تا خوزستان زاگرس جنوبي ازشرق به شمال غرب 

                                                 
86. Sumner 1989: 148 
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بلندترين  شود و تل اسپيد  ميممسني، دشت فهليان ناميدهة منطق دشتترين  بزرگ
.)11شكل  (استمانده در اين دشت  يجا هبة محوط

87
 استقراري مراحل تسلسل 

ري و نگا گاهاندازي مهم از  منسوب به كفتاري در اين محوطه، چشمهاي  سفال
  .آورد  مي مكاني سفال منسوب به كفتاري فراهمنشپراك

88قرار دارد،باستاني مهم هاي  محوطهزديكي تعدادي از تل اسپيد در ن  
كه  

يعني  ،ازميلاد قبلدوم ة سوم و اوايل هزارة اواخر هزارة برجست ترين آنها نقش مهم
و ها  نوعال  نمايشي از رب كه بر آن،برجسته اين نقش .)12شكل  ( است،كورانگون
كمتر ة فهليان در فاصل ةخان رودمشرف بهاي  هصخر در بخش مرتفع  آمده،نيايشگران

ة  در دور رابرجسته اين نقشة بخش عمد.  كيلومتري تل اسپيد واقع است3از 
.اند كرده حجاري مخ لسوك

89
  

وهشي ژ در چارچوب پ1381-1382هاي  در سالاوليه در تل اسپيد، هاي  كاوش  
.و با همكاري پژوهشگران ايراني، استراليايي و انگليسي انجام شدي الملل بين

90
  در 

                                                 
  :Steve and Gasche 1971 ( استرواج چنداني نداشتهشوش  4ـ الفماية پرنده در دورة  نقش. 87

pl.16. 1. 12- 13; Ville Royale I: 9; Carter 1980 Fig. 28. 18..(  

شناسان ايراني و استراليايي،   ميلادي، گروه كوچكي از باستان2002 برابر با 1379در سال . 88
هاي اصلي دولت عيلام و نيز در مسير  بررسي مختصري در مسير اصلي بين شوش و انشان پايتخت

تل اسپيد بازديد  ازدر طي اين بررسي بود كه. ندر اصلي دريايي عيلام در بوشهر انجام دادنديان بل 
  .كردند براي كاوش آتي انتخاب  آن راو

89. Herzfeld 1968; Miroschedji 1981; 1989; 2003: 23, 27; Vandenberg 1983: 28-29; 

Seidle1986; Potts 1999: 182; 2004; 

ن اج ن، در نزديكي تل اسپيد، عمارت سلطنتي هخامنشي معروف به جِدر حاشية دشت فهليان
)Atarashiad Horicuchi 1963(،شاخكه در حاشية شرقي منطقة ممسني، تنگ   در حالي واقع است 

  ;Stein 1940: 18.ff (ه باشد بود»هاي پارس دروازه«كه احتمال دارد محل   گذرگاهي باريك،قرار دارد

Hansman 1972:117-19; Bosworth 1980: 324-27 .(هاي ديگري نيز از دورة هخامنشي و  يادمان
 ).MacDermott and Schippman 1999: 285; Potts 2004: 143 (ساساني در اين منطقه وجود دارد

 هاي متعدد برجسته بقايايي از سازه در پشت نقش. رس نيست  در چشمبرجسته از تل اسپيد اين نقش. 90

  .)Kleiss 1993: 358, map 2 ( استچين و به صورت طولي ساخته شده يوة خشكهقرار دارد كه به ش



 ...اي فارس و خليج فارس  كنش جوامع منطقه برهم  46

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .انداز كلي  و چشمشماليمحوطة باستاني تل اسپيد از نماي . 11شكل 
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  .، ممسني، فارسمسطعبرجستة كورانگون در فهليان،  نقش. 12شكل 
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  )ازميلاد  قبل180-2200(هاي كفتاري از تل اسپيد  سفال. 13شكل 

  

با سفال منسوب به كفتاري با پوشش استقراري همراه ة  متر لاي3پيد، كاوش تل اس
ي اين شناس گونه. )13شكل  (شدگلي قرمز، سفال نخودي و سفال خاكستري آشكار 

شده در  از ظروف كفتاري شناختهاي  هتوليد محلي بود و گونة دهند نشانها  سفال
 متر حاوي 3با ضخامت وره اين دفرهنگي هاي  نهشته. شد  ميرا شاملر رود كُة ضحو

همراه با استقرار بار  براي نخستينكه   بودر استقراة مرحل3مداركي مبتني بر وجود 
رود ة ضاستان فارس و خارج از حوهاي  كاوشتمام  در  راسفال منسوب به كفتاري

باستاني هاي   راديوكربن ساير نهشتهيابي سالين، همچن. )14شكل  (داد نشان مي ركُ
 ةبرجست زمان با حجاري نقش احتمال هم دهد كه تل اسپيد به  ميرار نشاناين استق

  .كورانگون مسكون بوده است
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  . تل اسپيداستقراريهاي  نگاري دوره لايه. 14شكل 

  

 استقراري كفتاري در تل اسپيد ة نخستين مرحله از سه دوراين مرحله. 17 ةمرحل
دهد   ميضعيف و ناپايدار معماري وجود دارد كه نشاندر اين مرحله ساختارهاي . است

اكستر در اين مرحله خهاي  همچنين لايه. مدت بوده است استقرار در اين مرحله كوتاه
  . اين خاكسترها به سطوح حياط بيروني تعلق داشته است؛مرور افزايش يافته به

. شده بوده به هم ريختشدت   در اين مرحله ديواري وجود داشت كه به.16 ةمرحل

استقراري هاي   نهشته بابنا شده واي  هبزرگ رودخانهاي  سنگ اين ديوار از تخته
  .همراه بود
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 در اين مرحله ديواري خشتي وجود داشت كه وضعيت حفاظتي آن .15 ةمرحل
بنا شده بود و راستاي آن اي  هرودخانهاي  پي اين ديوار از سنگ. چندان مناسب نبود

ساير ساختارهاي موجود در اين مرحله يك گودال و . تفاوت بود م16 ة ديوار مرحلبا
  . پرشده بوداي  هلاي

  داشتند و به شكل پخت كافي17 و 16، 15مراحل استقراري هاي  سفال قطعه  

 ،)شن(معدني يا ) شن(گياهي، گياهي و معدني آميزة   باساز ظروف نخودي چرخ
ف نخودي نارنجي ظريف و و ظرواي  هقهو يا ظروف نخودي با پوشش گلي قرمز

 استقرار، تعداد ظروف نخودي با ة در مرحل.ندشن بود ةبا آميزظروف خاكستري 
 بايد. گياهي بيشتر و ظروف خاكستري و ظروف با پوشش گلي قرمز كمتر بودآميزة 

 ظروف نخودي و ظروف قرمز در تعدادكه متفاوت بودن كرد   توجهبه اين نكته

  .  مهمي بوده استري تل مليان شاخصنگا گاه

 بيشتر اين .ستها باز و بسته با انواع لبه  شامل ظروف دهانه17 ةمرحلهاي  سفال  
  توجهجالبة نكت. ستارود كر ة ضمواد كفتاري حوشبيه به هاي  ها نمونه سفال قطعه

.شباهت دارد مواد فرهنگي شوش بهاينكه، چندين نمونه نيز 
91

تزئينات منقوش  
 با خطوط مواج، ظروف  اما در مواردي هم،موازي استاي  همنحصر به نوارهاي قهو

 همچنين، در چند مورد.  استههاشور يا خطوط عمودي متقاطع تزئين شد

 هيچ  وشود  ميغير معمول با خطوط تيره در بخش بالاي لبه ديدههاي  نمونه
ك يبا فشار انگشت، ها  در برخي از نمونه. نيستداراي نقش هاشور متقاطع اي  هنمون

 موارد شكل و نقش ظروف سفال در بيشتر). 15شكل ( استنقش شده يا چند نوار 
 ةدر حالي بيشتر ظروف اين مرحله ادام. ه است بود17 ة در تداوم مرحل16 ةمرحل

.  غذا تغيير يافته استة آذوقةذخيرهاي   خمرهةست كه لبا پيش ةمرحلظروف 

آمده از  دست هبهاي  ، سفال تل اسپيد16 ةمرحلشبيه به هاي  نمونهترين  شاخص
  ست، هر چند اين ظروف با برخي از مواد فرهنگي شوش هما رود كرُ ضةحو

                                                 
  .Petrei, et al in press .كر. 91
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  . در تل اسپيد17 سفالي مرحلة ظروف .15شكل 
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  . در تل اسپيد16 سفالي مرحلة ظروف .16شكل 

  

اوم و استمرار در تزئينات ظروف منقوش طور كلي، نوعي تد  هب. داردهايي  مشابهت
بالا يا نقوشي  روبههاي   نظير هاشورهاي متقاطع، دندانه،16 ة به مرحل17 ةمرحل

 وجود دارد كه در برخي موارد به نوعي پيچيدگي نقش ،آتشهاي  شبيه به شعله
  ).16شكل (منجر شده است 
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ر اين مرحله وجود اما مقدار زيادي سفال د ،بودكم  15 مرحلة هاي عمق نهشته  
  كهدهد  مير تعدادي از ظروف سفالي اين مرحله نشانبموجود هاي  نقش. داشت

 كفتاري جديد ةتزئيني دورهاي  و سبكتر  خرأمتهاي   شكلبهظروف اين مرحله 
 كفتاري جديد در ةاين مرحله به عنوان استقرار دور شباهت دارد و به همين دليل

 بة اما ل، پيش استةروف در تداوم دو مرحلشكل ظ.  است شدهتل اسپيد مطرح

 بهبهترين ظروف اين مرحله .  تغيير يافته است16 ةآذوقه همانند مرحلهاي  خمره

است و همچنان بين ظروف اين شبيه  رود كرُ ضةآمده از حو دست هبهاي  سفال
ظروف منقوش با   ساختدر اين مرحله،. وجود داردهايي  مرحله با شوش نيز شباهت

متقاطع و هاي  اي، خطوط عمودي، هاشور  نوارهاي قهوه نظيرماهرانههاي  مايه نقش
ب، همچون خطوط مورهايي  توان طرح ها مي به اين نمونه. يابد  ميتدوامدار  دندانه

 .شود  ميها نقش درخت ديده كه در بخش بالاي آناضافه كرد   راجناغي يا نوارهايي

چنين،  هم). 17شكل (شبيه است ليان ل مده از تُآم دست هبهاي   سفالهبها  اين نمونه
تزئيني به صورت خطوط كوتاه هاي  مايه نقش، 17 ةدر اين مرحله نيز همانند مرحل

 ).17شكل (شبيه است قلعه و شغا هاي   نمونههشود كه ب  ميظرف ديدهة در طول لب

ابي ي تل اسپيد براي سالاز آزمايشگاهي منسوب به سفال كفتاري ة چهار نمون
 ة، يك نمونه از مرحل17 ةكه دو نمونه از مرحل  شدفرستادهبه آزمايشگاه راديوكربن 

  .بود 15 ة يك نمونه از مرحل و16

هاي  نمونهه بشود،  ديده مي 4 در جدول ، كهيابي اين سالة نتايج كاليبر  
 و شكل 4گونه كه در جدول  همان .شبيه است )18شكل (ليان ل متُة شد يابي سال
ناهماهنگي كمي  تل اسپيد 17 ةشده از مرحل مطرحة ، بين دو نمونبينيم يم 18
  منسوب به كفتاري مشكل ايجادمراحل استقراري همة كه در تفسير ،ود داردوج

 سفال كفتاري نگاري  لايهازتر  قديمهاي  قدمت احتمالي نهشته  كهدر حالي. دكن مي

ة دهند  نشان،)OZI141:-1770-1510 BC (؛)ازميلاد قبل 1770-1510(تل اسپيد 
تاريخ ،  با سفال كفتاري جديد از تل مليان است اين مرحلهزماني تاريخ هم
  ،آزمايشگاه وايكاتو(در اين محوطه نگاري  خرتر لايهأمتهاي  آمده از نهشته دست هب
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  . در تل اسپيد15 ظروف سفالي مرحلة .17شكل 
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 تل اسپيد شبيه به 17 و 15شدة مطلق از مراحل سكونتي  گذاري موارد شاخص تاريخ. 18ل شك
  .دورة كفتاري در تل مليان

  

هاي  نمونهترين   با قديم) ازميلاد قبل 2140-1880قدمت : 13983.  شنةنمو
ة يخ نهشترتا. )كنيد مقايسه  را4و 3 جدول( دشده از تل مليان همساني دار يافت
كفتاري سفال با حضور سبك به طور دقيق ) 13983.  شة نمون،ايكاتوو(تر خرأمت
 )ازميلاد قبل 2200-1900حدود (در تل مليان  سامنر ةشد تاريخگذاري) قديم(
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.زمان است هم
مشابه با سفال هاي   تل اسپيد نمونه17 ةمرحلهاي   در بين سفال92

 از تل مليانآمده  دست هبهاي   با اين همه، بيشتر سفال.كفتاري تل مليان وجود دارد

هاي  ها با تاريخ نهشته تعلق دارد كه تاريخ آنكفتاري ميانه تا جديد  هاي به لايه
به دست آوردن تا زمان كاوش آتي در تل اسپيد و . تل اسپيد متفاوت استتر  قديم

پذير نخواهد بود  تشخيص اين مسئله امكانمليان، َتل هاي  اطلاعات بيشتر از سفال
اينكه كدام بخش از تسلسل فرهنگي تل يا ثق است ؤمها  يابي يك از اين سال كدامكه 

. ارتباط دارد تل اسپيد17 ةمليان با مرحل
: 142 ةنمون( 16 ةيابي مرحل  سال93

 ةمرحلتر  قديمة با تاريخ نهشتتقريباً كاملي  همپوشاني )ازميلاد قبل 1870 -1530
 بوده،تر  قديم 17 ة مرحلرسد ه نظر مي بطرفي با اينكه  دارد، و از)141نمونه  (17

درنتيجه به نظر . دهد  را نشان مي15 ةشده تاريخي جديدتر از مرحل يابي انجام سال
  . شته است وجود دايييابي خطا رسد در سال مي

  

   در تل اسپيد17 و 16، 15هاي راديوكربن از مراحل استقراري  مشخصه .4جدول 

موقعيت مكاني 
 نمونه

 نمونه
 طيف سن

 راديوكربن
68.2% 

probability 

95.4% 

Probability 

  :تل اسپيد

 17مرحلة 
OZI141 3360±50Bp 

1740BC (10.9%) 1710BC 

1700BC (51.0%) 1600BC 

1570BC (6.3%) 1530BC 

1770 (95.4%) 1510BC 

  :تل اسپيد

 17مرحلة 
WK13983 3643±43BP 

2130BC (14.1%) 2080BC 

2040BC (54.1%) 1930BC 
2140BC (95.4%) 1880BC 

  :تل اسپيد

 16مرحلة 
OZI142 3390±40BP 1740BC (95.4%) 1540BC 

1870BC (2.0%) 1849BC 

1780BC (89.2%) 1600BC 

1590BC (4.2%) 1530BC 

  :تل اسپيد

 15مرحلة 
WK13984 3425±48BP 

1870BC (7.5%) 1840BC 

1810BC (1.0%) 1800BC 

1780BC (53.3%) 1680BC 

1670BC (3.0%) 1660BC 

1650BC (3.3%) 1630BC 

1890BC (95.4%) 1600BC 

                                                 
92. Miller and Sumner 2003:17; Sumner 2003: 54-55. 

  Petrei et. al. in Press .رك. 93
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94 كفتاري و قلعه در تل مليانةدورهاي   سفاله تل اسپيد ب15 ةظروف مرحل  
 و 

.)17شكل  (استشبيه تپه   شغاتيموران جديد در دروازهههمچنين ب
95

اظهار  كهبا اين 
زمايش ديگر  چند آلازم استزود است و  اين مرحلههاي  در مورد سفال نظر قطعي
 تل 16 و 17 ةمرحلهاي   سفالتوان گفت مي ،انجام شود گذاري قطعي براي تاريخ
چنين،  هم.  شبيه استررود كُة ضكفتاري ميانه و جديد حوة  سفال دورهاسپيد ب

متاخرتر تعلق هاي  احتمال به دوره كفتاري جديد و حتي دوره  به15 ةسفال مرحل
.دارد

96
 نمونه ه تل اسپيد ب17 تا 15 مراحلاي ه با وجود شباهت كلي سفال 
ظروف  شكل بسياري از كه حايز اهميت است ،ررود كُة ضكفتاري حوهاي  سفال

دهد   مياين موضوع نشان. استشبيه از شوش ي يها  نمونههدر اين مراحل بسفالي 
.  تل اسپيد در مسير ارتباطي مستقيم بين شوش و انَشان واقع بوده استةمحوط

 الف ةود سفال منسوب به كفتاري در تل اسپيد، اين نمونه سفال در گمانعلاوه بر وج
97،)5.، در برش الف42مراحل استقراري (در تل نورآباد 

 و در سطح بيش از دوازده 
.دست آمده است ه ممسني بة باستاني ديگر در منطقةمحوط

98
موضوع توضيح در  

 فرض  اين كرُ پذيرش رودضة ممسني با حوةمشابهت سفال منسوب به كفتاري منطق
به  رود كرُ به اين منطقه وارد شده، چندان منطقي ضة حواين نوع يها سفالكه تمام 
 ةتوان گفت سفال منسوب به كفتاري در منطق  مياما با احتمال بيشتر. رسد نظر نمي

 ضةحوهاي  سفالبه  زيادي  شباهت توليدات محلي آن منطقه بوده و وممسني جز

 ضة رود كرُ واقع شده و با حوضة ممسني در نزديكي حوةمنطق. رود كرُ داشته است

.  استمرتبطپيوسته  هم ه بيجبال هاي طبيعي در سلسله رود كرُ از طريق گذرگاه

  ).10شكل  (شده است فرض » پارسةدرواز«ها  احتمال يكي از همين گذرگاه به

                                                 
94. Carter 1994. 

95. Jacobs 1980: 26, 5. 

96 .Petrie et. al. in press. 

97. Weeks et. al in press. 

98. McCall et. al. in press. 
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 ة زمينتوجه بهبا ويژه   به را، رود كرُضة ممسني و حوةهمجواري دو منطقتأثير   
مطرح  نوع سفال منسوب به كفتاري توان در بحث در مورد مي ،فرهنگيهاي  مشابهت

 ارتباط فرهنگي بين اين دو منطقه در تشابه سبك و مفهوم علاوه بر اين، تأثير كرد،
 در نقش مخ ل سوكةاز دوراي  هبرجست  كورانگون در ممسني و نقشبرجستة نقش

.ت دارد انَشان اهميةرستم در منطق
99

 از شده گزارش منتشرچنين، چند هم 
 ةاز دورتر  در خصوص استقرارهاي كهناي  ه اطلاعات ارزنددشت بهبهانهاي  بررسي

 در خصوص نمونه اطلاعفاقد هر گونه ها   اما اين گزارش،كفتاري در بر دارد
.منسوب به كفتاري استهاي  سفال

100
 ةسفال نوع كفتاري در حوزنبود ة مسئل 

برمي،  ويژه در تپه  رامهرمز و بهة اما شاهد هستيم كه در منطقذيرفتني است، پبهبهان
.دست آمد است  هنوع قلعه بهاي  سفال

101
 هوهنور دروازه يا كليد ورود به سرزمين 

 شناخت حيطة بررسي به قصد  را علاوه بر اين موضوعهاي  نشانهپارس بوده و

  . جنوب غرب ايران جستجو كردةق منطهاي بررسي  در كفتاري، بايدةدورهاي  سفال

  بوشهر

 ليان ة محوط،دست آمده  هكه سفال منسوب به كفتاري از آن بهايي   محوطه ديگراز
زارد در ، ماريوس پ1913ِ در سال شوشهاي  زمان با كاوش  هم.در بوشهر است

. انجام دادهايي كاوشبندر بوشهر  تُل پيِِ  تلُةمحوط
102

 يستون ، پايهها در اين كاوش 
                                                 
99. Herzfeld 1935; Vandenberg 1983: 29; Potts 1999: 182. 

100. Stein 1940: 79-81; Nissen 1976; Dittman 1984; 1986: 302-306. 

  .9، 7، شكل 69: 2003رايت و كارتر . 101

 در منطقة ممسني بود كه هيئت كاوش در تل اسپيد بخشي از برنامة كاوش، بررسي و تحليل. 102
 ترين آباد، بزرگ هايي در محوطة تل نور زني  استراليا، همراه با بررسي سطحي و گمانه ـمشترك ايران

شناسي و   در چارچوب همكاري پژوهشكدة باستانطرحاين .  اجرا كردمحوطه در دشت نورآباد
نگي، صنايع دستي و گردشگري، دانشگاه سيدني انجام شد و پژوهشگراني از سازمان ميراث فره

  كاوشنگارندگان نيز در . كردنددانشگاه تهران، دانشگاه ناتينگهام و دانشگاه كمبريج در آن شركت 

  ←  
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دست   هب ،ها مخ ل يكي از سوك،)Simut Wartush (شا سيموت وارتنام  هبمرمري 
.آمد

103
 در خم لسوكة قدرت دور ة استقراردهند  اين كتيبه نشانوجودبه نظر پاتس،  
.رس بوده استفا  خليج ساحل امتداد

كوچكي ة زارد مجموع علاوه بر اين كتيبه، پ104ِ
  برخي ازشكل. دست آورد  ه اين محوطه بظروف و اشياء سفالي، سنگي و فلزي ازاز 

105،آمده از فرهنگ بربر در بحرين دست  ه ظروف بهظروف اين محوطه ب
 و ظروف 

106ظريف سنگي سيسِ در عمان
. استشبيه 

كه پزِارد از هايي  سفال  بيشتر قطعه107
108كردهليان منتشر 

 ظروف سفالي كفتاري ميانه و جديد از تل مليان و سفال هب 

  ).19شكل (  استشبيه تل اسپيد 16 و 15 كفتاري از مراحل استقراري منسوب به

                                                                                                                   
→  

 2003هاي  شده از كاوش را در طي سه فصل بين سال  و تحليل مواد يافتشركت كردندتل اسپيد 

 24متري، حداقل  16د كه در اين تپة نتيجة كاوش در تل اسپيد نشان دا.  انجام دادند2004تا 

قبل از آغاز كاوش در تل اسپيد، اطلاعات مختصري دربارة اين محوطه . در استقراري وجود داةمرحل
-1120حدود ( وجود داشت كه مربوط به عيلام مياني 1924 شده در سال  كشفةشتبن از روي گل

 الهه وقفشوشيناك آن را   اينك شاه عيلامي شيلهدهد است و نشان مي) ازميلاد  قبل1150
  ).Herzfeld 1928: 82-85, 1968:146; Potts 1999: 238(كرده است كيلاشوپير 

103. Malbran. Labat 1995: 19. 217, 1. 23; Potts 1999: 180; 2003: 157-9; 

 آنولي نتايج مربوط است،  نوزدهم ميلادي سدة بهيان، شده در ل ترين كاوش و بررسي انجام قديم

 محوطه و در كنارهاي ميخي در  شته و كتيبهبن هاي تدفيني، گل خاكستردان. نشدمنتشر گاه  هيچ
داد  انجام 1877 آندرآس در سال  را كشف شد و كاوش در اين محوطه1877 و 1873هاي  سال

(Simpson in press) .در دست آمد، كه  ه  عيلامي و اشياء ديگر بء شي200ها حدود  در اين كاوش
ها به خارج فراهم نشد و چهار مورد تحت تملك   مشكلات مالي امكان ارسال آندليلبه زمان آن 

 ).سيمپسون زير چاپ(  قرار گرفت و سر از موزة بريتانيا در آورد)Wallis Budge(واليس باج 

104. Potts 1999: 180. 

105. Pezard 1914: pls. V. 9; VI. 5. 

106. Pezard 1914: pl. VIII. 2. 

107. Potts 1999: 180; 2003: 159; Carter 2003: 34. 

  .Pezard 1914: 14-18 منقوش 2و 1. نمونة ش. 108
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  ).، بدون مقياس1914پزِارد ( سفال منسوب به كفتاري از ليان، بوشهر .19شكل 

  

توان   نميبوده كهاي  هشناختي در ليان به گون باستانهاي   كاوشسفانهأمت
، اين با وجود.  پيشنهاد كردراري اين محوطهاستقهاي  ري دقيقي براي دورهگذا تاريخ
مدت كفتاري در ليان   استقراري كوتاهة دورهدهد ك  ميمنتشرشده نشانهاي  سفال قطعه

كفتاري هاي   كه سفالچنين نظر دهد سامنر  باعث شداين موضوع. وجود داشته است
109منطقه وارد شده رود كرُ به آن ضةاحتمال از مليان يا از حو آمده از ليان به دست هب

  يا 

                                                 
  Piggot et. al. 2003: 163-164: مذاكرة حضوري. 109
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.اينكه در ليان حكمراني وجود داشته است
110

 مليان با كيلومتر 200 ليان در حدود 
رسد،   مي در آن ناحيه منطقي به نظرنحكمرااستقرار  به همين دليل  وفاصله دارد

 موضوع جالب. اشاره شده است) پشيمه(ويژه اينكه در منابع تاريخي به وجود پاشيمه  به

 ويژه پزِارد به آن اشاره  و بهشود مي اينكه، در زماني كه موضوع بوشهر مطرح  ديگرتوجه

ا راين موضوع .  است مطرح مشابه بحريناي  بوشهر به عنوان جزيره111،كند مي
ولاي بين بخش اصلي و   گلةنشست گسترد  زيرا ته، است كردهييدأت هواييهاي  عكس

  ).20شكل (مشخص است وضوح در تصاوير  ساحل به

  رسفا خليج

 در اين محوطه  كهي يكصد سال پيش در ليان نشان دادختشنا باستانهاي  كاوش
در   اخير همين نوع سفالةمرور در طي سد  بهواز نوع كفتاري وجود دارد هايي  سفال

بيشتر . ه استآمد  دست  هرس بفا  خليجساحلي هاي  هضباستاني حوهاي  بيشتر محوطه
 فيلكا و بحرين ة جنوبي از جزيرضةز ساحل شمالي يا در حومنسوب به كفتاري اهاي  سفال

  مطرح است اخير با ديلمونة هر دو محوطهايي در مورد ارتباط و بحث هدست آمد  هب

رس در امارات فا  خليججنوب شرق هاي  ين، همين نوع سفال از محوطههمچن. )1شكل (
.اند تهدانس مكان فرضي مگنَ  را كه آنجاهدست آمد  همتحد عربي ب

112
  

 ، نظير قلات بحرين يا فيلكا، استقرارهاي اين دوره بررسي ازحاصلهاي  بيشتر يافته  
ي  از گورهافقطكامل تقريباً  اما ظروف كامل يا ،قطعات ظروف سفالين است

پراكنش اين . دست آمده است  هرفيه، و اونار بارَ نظير تل ابَرق، داركلَيب، ييها محوطه
 ة حوزورس فا  خليجفرهنگي بين مناطق ساحلي   كنُش  برهمةدهند نشان  نوع سفال

 ةنكت.  دوم پيش از ميلاد استة سوم و اوايل هزارةجنوب غرب ايران در اواخر هزار
  نوع كفتاريهاي  سفالبر نقش پرنده نبود اين نوع سفال، مورد جالب توجه در 

                                                 
110. Sumner 1989: 148. 

111. Pezard 1914: 1. 

112. Carter 2002: 35; 2003: 34. 
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  .اي بوشهر ير ماهوارهتصو .20شكل 

  

متوني كه در مورد به همين دليل هم در سرتاسر . ستها آمده از اين محوطه دست هب
.  شده استاستفاده سفال منسوب به نوع كفتاري  از عبارت، بحث شدهاين نوع سفال

دست   همورد بحث از ديوار شهر در قلات بحرين بهاي  سفال تعدادي از همين نوع قطعه
.آمده است

 كه به ال از هفت واحد مجزاستسف شامل هشت تكهها   اين يافته113
                                                 
113. Hojlund and Anderson 1994: figs. 332-337, 640. 



 63  ...اي فارس و خليج فارس  كنش جوامع منطقه برهم

 

.ري شده استگذا تاريخ Ib ،Iib ،Iiaهاي  دوره
114

 زماني ةاين مرحله از استقرار به دور 
منسوب به كفتاري هاي  در بافت همين سفالگردد و  برميازميلاد   قبل2100- 1950
.داشته است وجود  نيزسفال محلي نوع بربرزيادي تعداد 

115
 نقش بيشتر اين ظروف 

هاي   نمونههبها  اين نوع سفال. ي متشكل از نوارهاي موازي و خطوط مواج استسفال
مراحل (، تل نخودي ) كفتاري ميانه و جديدةدور(آمده از ليان، تل مليان  دست هب

قطعاتي از دو نمونه ظرف از . استشبيه ) 15 ةمرحل(، و تل اسپيد )2 و 1استقراري 
تخت و كف اي  ه داراي بدن ودست آمده كه منقوش  ه ف از فيلكا ب ـ6 استقراري ةمرحل
. است بودهگرد

116
 و رسد ميازميلاد   قبل2000-1900 قدمت اين نوع ظرف به حدود 

.آمده است  دست  هين و بربر بالنهر سفال نوع بينداراي در بافتي 
117

اين دو ظرف از  
 تل ABCر كارگاه  كفتاري ميانه دة از لايآمده دست به هاي  به سفالنظر شكل و تزئين

.)21شكل (است شبيه  مليان
118

   در قلات بحرينIib ةين، اين ظروف از دورهمچن 

                                                 
 ي به دستور به ساخت معبدها در آنكه منجر شد شته بن ها به كشف تعدادي گل  كاوشاين. 114

 كوتير به دستور، و بازسازي آن در ليان (Kiririsha)شا ربراي كيري) عيلام مياني( شاه هومبان نيومنا
 براي منابع بنگريد(اشاره شده است شوشيناك   شيلهاك اينبه دستورناهونته و مرمت و تزيين آن 

  .)Potts 1999: 212, 237-238; 2003: 159 به

115. Hojlund and Anderson 1994: 141-142, figs. 387-388, 395 از ،332 شكل؛ B15) IIb(، شكل 

 از 337 شكل ،)A11) IIb از 336 شكل ،B20 از a-b 335 شكل ،B17 از 334 شكل ،IIb(A17) از 333

A22 )Ib(، از 640 شكل و A16)IIb (دآم دست ه ب) Hojlund and Anderson 1994: fig 387-388.(  

116. Hojlund 1987: 100, figs. 423-434, 138. 

117. Hojlund 1987: 157-159. 

 :Hojlund and Anderson 1994( در قلات بحرين وجود دارد IIگذاري راديوكربن از دورة  تنها تاريخ. 118

fig 714 ( و وقتي تحت برنامةV3.9 OxCal Bronk ramsey 2003) (هاي اتمسفريك و داده) Stuiveretal 

، تاحدودي Iia بافتهاي  تاريخ نمونه :اين شرح بود به آمده دست به، تاريخگذاري بررسي شد )1988
و ) Hojlund and Anderson 1994: fig. 714, and fig 395(نگاري نسبي پيشنهادي است  تر از گاه قديم

هاي تاريخگذاري راديوكربن با احتياط بيشتري  تا از بعضي نمونهجلند و اندرسن را واداشت وهمين امر ه
 ودست آمده   ههاي صدف ب ها از نمونه  اين تاريخةهم). Hojlund and Anerson 1994:174 (كننداستفاده 

كند و ميزان كربني كه در آزمايش  زيرا صدف در آب رشد مي. دكنيابي مشكل ايجاد  ممكن است در سال
  .)80، ص 2پيوست . رك (استشود در خشكي و آب متفاوت  گيري مي ازهراديوكربن اند
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  ).بدون مقياس(هاي مشابه از تل مليان  هاي منسوب به كفتاري از فيلكه، كويت و نمونه سفال. 21شكل 
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. يكم فيلكاستةزمان با دور هم
سفال در ساحل جنوبي رسد اين نوع   مي به نظر119

 در هر دو ي تكوينة طي يك مرحلورس نخست در قلات بحرين، سپس در فيلكا فا  خليج
 براي  راتوان اصطلاح سنتّ شرقي  ميسختي به. محوطه رواج پيدا كرده است

 اصطلاحي كه فلمينگ ؛ معبد قلات بحرين پذيرفتةنوع بربر از محوطهاي  سفال قطعه
.كار برد همحوطه بهوجلند براي سفال اين 

120
 2 معبد اونارة از محوط نيزسفال يك قطعه 

بندي شده   كه در گروه سفال نخودي كفتاري طبقههدست آمد  هالخيمه ب سأدر ر
.است

121
 ، ساير ظروف منسوب به كفتاري استبا تزئين تزئين سطح اين ظرف متفاوت 

122آمده از قلات بحرين دست هبهاي  سفال قطعهبه اما 
 طبقات هاي  سفال ازو يك نمونه 

123داردهايي  تل مليان شباهت استقراري كفتاري قديم
به نظر كارتر، معبد ). 22شكل ( 

 ةاين تاريخ با دورو مورد استفاده بوده ازميلاد   قبل1900 تا 2200 در حدود 2اونار 
چنين، دو ظرف كامل منسوب به كفتاري از معبدي در  هم. زمان است كفتاري قديم هم

.دست آمده است  ه بتل ابرق
124

 همراه با اين دو ظرف در بافت استقراري محل پيدايش 
 سند، جنوب شرق ايران، بربر و آسياي ة درهاي  نمونهاز توليدات محلياي  هها، مجموع آن

.مركزي وجود داشت
. ت   ـ1804 شكل شده در داده  ظرف نشانويژه  هر دو ظرف به125

 ظرفي از تل  بهفقط و  داردمنسوب به كفتاريالف تزئيناتي متمايز از ديگر ظروف 

126استشبيه مليان 
دهد كه معبد تل   ميراديوكربن نشانهاي  يابي سال). 23شكل ( 

   استفاده بودهموردازميلاد  قبل دومة سوم يا اوايل هزارة ابرق در طي اواخر هزار

                                                 
119. Hojlund and Anderson 1994: fig. 395. 

120. Anderson and Hojlund 2003: 209. 

121. Carter 2002: 9, fig. 4.1. 

122. Hojlund and Anderson 1994: fig. 335 A-b. 

123. Miller and Sumner 2004: fig. 6. g-h. 

124. Potts 2000: 116; 2003: 158, figs. 13. 2, 13. 3. 

125. Potts 2000. 

126. Carter 1996: 10. fig. 27. 
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   و نمونة مشابه از كلات بحرين و تل مليان2هاي منسوب به كفتاري از اونور   سفال.22شكل 

  ).بدون مقياس(
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هاي منسوب به كفتاري از تل ابرق و نمونة مشابه با اررفيه، دارخولاب و مليان   سفال.23شكل 
  ).بدون مقياس(
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.است
127

 ها  آنكه سطح هر دوبه دست آمده وت  ديگر از بحرين و تارةهمچنين، دو كوز 

 تزئينات ظروف نوع كفتاري مليان هبا خطوط افقي موازي و مواج تزيين شده و هر دو ب
.هستندشبيه 

128
سواي اين تزئينات شاخص، سطح اين دو ظرف با طيف وسيعي از نقوش  

تنيده نقاشي شده است كه اين نوع تزئين با سنتّ تزئين  خورده و درهم گياهان گره
 اررفيه در تاروت ةيكي از اين ظروف از محوط). 23ل شك(كفتاري متفاوت است هاي  نمونه

درخت  بزرگ و در حال رشد شبيه به برگهاي  آمده است كه با شاخ و برگ  دست  هب
.انجير هندي تزئين شده است

129
سنتّ ازميلاد   قبل سومةاين نوع تزئين در اواخر هزار 

كليب بحرين با همين ظرف ديگر از گوري در گورستان دار.  سند بوده استةسفالگري در
 1800 تا 2000 زماني استفاده از آن ةهاي درحال رشد انجير هندي تزئين و محدود برگ

.ري شده استگذا تاريخازميلاد  قبل
احتمال داراي   به نظر رابرت كارتر اين نوع ظرف به130

. كفتاري استأمنش
131

ف با ظرف و شكل هردو اين ظرادنظر وي با توجه به شباهت زي 
تقريباً همة ). 23شكل (شود  ميييد أالف از معبد تل ابرق تاحدودي ت.  ت2596 ةشمار

 رس نشانفا  خليج ضةحوهاي  آمده از سفال منسوب به كفتاري محوطه دست هشواهد ب

                                                 
127 .Potts and Weeks 1999; Potts 2003كاررفته  ههاي ب مايه  است كه تعدادي از نقششايان يادآوري ؛
ديده شد،  3B ،3A، 2B ،A 2و 1هاي   و در دورهF26، F3هاي   كه در محوطه،C ظروف منقوش  تزئيندر

  ,Hojlund 1987: 28; type. 11, figs. 65-66, 54 . ركبراي مثال(. استهاي كفتاري  مايه يادآور نقش

type. 50. figs. 175, 177, 114, type 50, 481 .(شدن  دهندة محلي اين موضوع ممكن است نشان
تي نيز بين بعضي كيد است كه شباهأ تشايان در ضمن .بوده باشدهاي كفتاري  مايه نقش
   هم پاتس).Hojlund 1987: 53 (هاي عمان وجود دارد مايه  و نقشCهاي ظروف  مايه نقش

)Potts 1988: 431; 2003: 157 (زنرياو هم ز) Zarins et al. 1984; Cleuzion 1980; 1989: 82(كيد أ ت
جزيرة عمان   شبهwadi (Suq(دار در ظروف وادي سوق  اي و خطوط موج اند كه نوارهاي قهوه  كرده

رات نيز ج جديد از گُيتوان در ظروف هاراپا هاي مشابه را همچنين مي مايه نقش.  استديده شده
  .)Carter 2001: 186, fig 3.4( مشاهده كرد

128. Carter 2002: 9; 2003: 35. 

129. Zarins 1989: 82, fig. 6. 20; Burk holder 1984: 197, figs. 30-31. 

130. Lombard 1999: 96, fig. 93. 

131. Carter 2003: 35. 
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در اين ازميلاد   قبل دومة سوم و اوايل هزارة اين نوع ظروف در حدود اواخر هزار كهدهد مي
. رواج داشته استهضحو

132
 1900رس تا حدود فا  خليج ضة كفتاري در حوسفال نوع 

  .خرتر استأ جنوب غرب ايران متة و در حوزشده مياستفاده ازميلاد  قبل

  ورسفا  خليج به حوضةمنسوب به كفتاري هاي   زمان انتقال سفالميانرسد   ميبه نظر  

فاصلة ها،  در گورها ها و قرار دادن آن استفاده از اين ظروف در سكونتگاهزمان رواج يافتن 
هاي   بهترين نمونه كه استثناست،،2 از اونار آمده دست بهسواي ظرف .  استچنداني نبوده

 ه جديد كفتاري در تل مليان بتامياني هاي  از لايهمورد بحث هر يك از ظروف شبيه به 
  .رسد ميو بعد از آن ازميلاد   قبل1900 حدود  بهها  كه قدمت آن،آمده است  دست 

رس يافت فا  خليجدر  كه از گورهايي ،منسوب به كفتاريهاي  فالسچنين،  هم  
 موضوع نشاناين . ستامشابه تقريباً هايي  شكلكوچك با هاي  ، همگي كوزه هشد

ادلات تجاري بدر بحث م.  استه بود مظروفياحتمال اين ظروف داراي  به كهدهد مي
 ضرورتي  است كهاين پاتس  نظردر طي اين دوره، رس و جنوب غرب ايرانفا  خليج

 اين احتمال وجود دارد كهندارد خود ظرف سفالي يا سنگي مورد توجه بوده باشد و 

محلي مثل ميوه، عسل يا روغن بوده كه  اي ههر ظرفي محتوي محصول و فراورد
. داشته استمتقاضيبيشتر از خود ظرف محتواي آن 

133
اگر اين نظريه در مورد  

 چه اجناسي از جنوب غرب  مشخص شود كه لازم استظروف كفتاري صادق باشد،

نفره يا گروهي   بيشتري داشته كه سر از گورهاي تكمتقاضي طالب و ايران احتمالاً
البته اين احتمال هم منتفي نيست كه عربي در آورده است؟  بحرين و امارات متحد

  . باشد هبه دلايل ديگري داراي اهميت بوده و نماد چيز ديگري بوداين ظروف 

  گيري بحث و نتيجه: ها دادهپراكنش فضايي يل و تحل

دهد كه استفاده از   ميآمده از تل مليان نشان دست هراديوكربن مواد بهاي  يابي سال
شروع شده و با ازميلاد   قبل)2140يا  (2200كفتاري به طور حتم از حدود هاي  سفال

                                                 
132. Carter 2002: 9; 2003: 35. 

133. Potts 1999: 180-181; 2000: 53, 74; 2001: 201-206. 
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تر   كمي قديمحتييخ ، احتمال دارد اين تارH5ة آمده از گمان دست هتوجه به شواهد ب
 ،اكنون. است در تل مليان بيشترهاي   كاوشاين مسئله اثبات  لازمة باشد، ولي بودههم

اما نواقصي وجود دارد، كفتاري ة شهري تل مليان در طي دورة  روند توسعدر بررسي
كفتاري همراه با يك جمعيت كوچك مرحلة  أ كه منشاند چنين نظر دادهميلر و سامنر 

.استتل مليان بوده  ةو در محدودازميلاد   قبل2200قبل از ترديد  بييكجانشين 
134
 

افتاده ر چه اتفاقي رود كُة ضكفتاري در حوة  كه در اواخر دورنشدهمعلوم دقت  بههنوز 
 1600كه اين مرحله در حدود دهد  نشان مي راديوكربن ياه  ولي آزمايش،است

.به پايان رسيده استازميلاد  قبل
135

فاصل   حدةكنون مدركي از مرحلهمچنين، تا 
 EDDيلام ميانه از كارگاه ع ساختماني عمارت ة شروع مرحلو كفتاري ةپايان مرحل

.دست نيامده است  هدر تل مليان ب) ازميلاد قبل 1350-1100حدود (
136

  

با توجه  ،كند  مي فارس اشارهةگونه كه اليزابت كارتر در خصوص منطق سفانه همانأمت  
هاي  ، اطلاعات ما در مورد دورهيشناختي و تاريخ باستانهاي  پژوهش موجود در خلأبه 
ازميلاد   قبل12و13هاي  سده شاهان عيلام مياني در قدرت گرفتن و مخ ل سوكيپايان

.اندك استبسيار 
137  

يني به اين مطلب اشاره النهر ي بينها  ميخي و كتيبهشده به خط  نگاشتهمتوندر   
 اور ةدر دوره و حتي بعد از آن كرداكد قديم لشكركشي ة رنشان عليه شاهان دو كه اَشده

                                                 
134. Miller and Sumner, 2004: 87-88. 

135. Carter 1984: 127-173, Sumner 1988: 316. 

136. Carter 1984: 173; Sumner 1988: 316. 

. است و طبقات گوناگون تالار تدفين هاز تل ابرق مربوط به چندين محوطيابي راديوكربن  سال. 137

 Data Atmospheric و V3.9 OxCal (Bronk Ramsez 2003)با برنامة ري را دوباره گذا كه اين تاريخ زماني

كه اين   زماني كه اينجاست توجهنكتة جالب :آمد  دست  ه باين شرح، نتايجي به كردند آزمايش
از نظر آماري مشابه هستند  كند آيا دو مورد آزمايشي كه مشخص مي (X2ت آزمايش يابي تح سال

هاي  توان تاريخ  و مياستها از نظر آماري مشابه   كه همة اين تاريخقرار گرفت معلوم شد) يا خير
 2090ازميلاد و   قبل2120، %)83/6(ازميلاد   قبل2290 :هاي گور نسبت داد زير را به نهشته

  .)81، ص 3پيوست . رك (ازميلاد  قبل2040و %) 11/8(د ازميلا قبل
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پس از آن عناوين سلطنتي در .  نظامي بوده است وسياسيهاي  نيز درگير كشمكشسوم 
 استفاده شده هخامنشية در آغاز دوربه طور پراكنده  و مخ لشيماشكي، سوكهاي  سلسله
 هاي  سالي شده و مدتي بينايشناس  تل مليان ةدر محوطنشان شهر اَبدون ترديد . است

  بهر،رود كُة ضآمده از اين محوطه و حو دست همواد فرهنگي بازميلاد   قبل1600 و 2200

. استبوده هاي تزئيني اين دوره   سبك براساس كفتاري و نيزيسفالظروف  شكل

باعث  مسئلههمين   وكفتاري وجود داردهاي  بين انشان و سفال ارتباط آشكارچنين،  هم
 با وجود  اما،؛ است بودهررود كُة ضكه مركز سفال كفتاري، حو دكنسامنر ادعا شده 

آمده از ديگر  دست هبهاي   رود كرُ و سفالضةشباهت سبك بين سفال كفتاري حو
 دور از ذهن است كه يتصورچنين  ،رسفا  خليجنظير فسا، ممسني، بوشهر و ها  محوطه

 ، باشدهشد   رود كرُ توليدضةحوهاي  حوطه اين ظروف در تل مليان يا در يكي از مةهم
فاصل    فسا، ممسني و بوشهر، وجود مناطق حدة منطقو رود كرُ ضة بين حوةزيرا فاصل
ها  سفال محلي نوع كفتاري در آن حوزههاي  و شواهد متعدد از انواع گونهها  اين حوزه

به كه  اين با وجود. شود ميمانع از پذيرش اين موضوع   ممسنيةخصوص در منطق به
  را اين فرضيهنتوا  مي در ظاهر امر،و پژوهش بيشتر در اين خصوص نياز استبررسي 

 ة رود كرُ و مليان بلكه در منطقضة در حوفقطكه سفال نوع كفتاري نه عملاً پذيرفت 
رسد كه   ميچنين معقولانه به نظر هم. شده است  ميفسا، ممسني و بوشهر هم توليد

عربي توليد   از فيلكا، بحرين، تاروت و امارات متحدآمده دست  بهيسفال منسوب به كفتار
 دقيق أ منشكند كه  مي اشاره اين مسئله به اما پاتس138،رس بوده باشدفا  خليجتجاري 

  عنصريةتجزي هاي آزمايش آن نياز به  و تشخيصتوان حدس زد،   نمياين سفال را

)Analysis Compositional( كاررفته  هبه عناصر شيميايي بتوان  مي كه از طريق آن دارد
                                                 

 تزئينات احتمال به، )15 شكل(هاي كفتاري از فيلكا  سفال يكي از قطعهكنيم كه  يادآوري مي. 138
سفال به  نقش روي اين قطعهنخست، در نگاه ). Hojlund 1987: figs. 433-434( است داشتهگياهي 
  ظروف اررفيهشده روي مشاهدههاي  در اصل يادآور برگ ولي شبيه است،هاي آتش  شعله

)Arafiyah( هاي  هاي گياهي در زير خطوط موازي و هاشور مايه  فيلكا، نقشةدر مورد نمون. است
  .شود متقاطع ديده مي
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139؛دبري هر منطقه پي ها در ساخت سفال
 ضةاز حوممكن است  اين ظروف سفاليزيرا  

.  امكان دارد جزو توليدات ممسني يا بوشهر هم باشددر عين حالرود كر آمده باشد، اما 

جنوب يابي به تصويري واقعي از   تا زمان دست به اين مسئلهگويي دقيق امكان پاسخ
 به ينيالنهر  متون بين در.وجود نداردازميلاد   قبل2200- 1600هاي   سدهغرب ايران بين

وجود داشته و ارتباط پاشيمه و هوهنور هاي   كه بين سرزمينشده اشاره اين مسئله
 ةهندد ن و اين موضوع نشامطرح بوده سرزمين انشان   كليد ورود بهبه عنوانهوهنور 
  .ور و انشان استبين هوهنمستدل ارتباط 

شده و در بيش از  بزرگ كاوشة محوطدو  سفال منسوب به كفتاري در وجود  
ة دهد كه اين ناحيه در هزار  ميممسني نشان ةمنطقشده در  بررسية دوازده محوط

  اهميت آن راكورانگونة برجست  و وجود نقشداشتهجمعيت زيادي ازميلاد   قبلدوم

 ةطي اواخر هزارنشده است كه آيا در اين منطقه اما تاكنون مشخص  كند؛ ميييد أت
، شواهد  اين با وجود.وجود داشته است يا خيرفراوان نيز جمعيتي ازميلاد   قبلسوم

در اين ازميلاد   قبل دومةي نظير استقرارهاي موجود در هزارختشنا محكم باستان
قابل فاصل و    حداي منطقه و همچنين موقعيت جغرافيايي آن به عنوان منطقه

دهد كه ارتباط سياسي   ميدسترس در مسير اصلي بين شوش، انَشان و ليان نشان
. ممسني با انشان روشن نيستةمنطق

140
 به عنوان ،برمي  رامهرمز، تپهةمنطقاين كه  با 

ة  به عنوان منطق، ممسنية منطق آن با نوع ارتباط هنوز، تعيين شده هوهنورةمنطق
                                                 
139. Potts 2003: 157. 

، موجود است مدارك واضحي از وجود ارتباط بين ديلمون و مگنَ و انشان عين حال كهدر  .140
 )K/Enzag/I( نزاگ كآي ا .فارس و شوش وجود دارد مداركي نيز دال بر ارتباط بين جوامع خليج

هرهاي شد و م  در شوش نيز محترم شمرده ميآمده دست  بهالنوع ديلمون، با توجه به شواهد رب
 وجود ارتباط بين اين ةدهند هاي ظريف و مهرهايي از جنس قير نشان استامپي از جنس سنگ

 پاتس  باعث شديان،در لدار  نبشتهستون   پايهآمدن دست به). Potts 1999: 179-80. كر(؛اطق استمن
 مبادله از طريق فارس و از طريق رود كرخه احتمالاً شوش وديلمون بين كه مواد چنين نظر دهد 

ارت از  صحيح باشد، احتمال زيادي دارد كه اين تجنظراگر اين ). Potts 1999: 180(شده است  مي
  .ه استنشان به شوش قرار داشتنشان و اَكه در مسير بوشهر به اَباشد طريق ممسني بوده 
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.  مناطق چندان روشن نيست اينهنور و ارتباط بين انَشان و هوةفاصل دو منطق  حد

.  بين اين مناطق وجود نداردي نوع ارتباطهيچي مدارك نوشتاري براي اثبات ادعا

 ، كه نام سيموت وارتاش بر آن نوشته شده،دار از ليان  مرمرين نبشتهةهمچنين، پاي
. واقع بوده استمخ ل قلمرو سوكةدهد كه بوشهر در محدود  مينشان

141
 ةارتباط حوز 

 رود كرُ با پيدا شدن سفال ضة انَشان در حوو ليان در بوشهر ةسرزميني دو منطق
 وجود همين نوع  از آنتر شود و مهم ميييد أمنسوب به كفتاري در هر دو اين مناطق ت

دهد در آن   مي نشان است كه ممسنية استقرار در منطقةسفال در طي چند مرحل
  . استداشته ارتباط وجود زمان بين هوهنور و پاشيمه

 اوَان و شيماشكيهاي  گيري دولت احتمال شكل  به اين است كهپاتسنظر چنين،  هم  

.بوده استها  ينيالنهر در مقابله با تهاجمات بين
142

 ،در صورت صحت ، اين فرضيهاز 
 لشكركشي  توضيحويژه در  به،مراحل پيشين كفتاري جديدتوان براي توصيف  مي

. استفاده كرده انَشان و شريهوممانيشتوشو علي
  نشان3ه تهاجم اور بكي  پاسخ شيماش143

 اشاره به انَشان در استدلال همين ا ب. وجود داشته استدولتي چنيندرواقع   كهدهد مي
شناختي از  شواهد باستان. دارد اكَد قديم حكايت از موجوديت انَشان در آن زمان رةدو
 2200 تا 2800هاي  ر اينكه اين محوطه بين سالدر تل مليان گواهي است ب H5 ةگمان

 زماني انتقال از بانش ةاحتمال اين محوطه در محدود  بلكه بهمتروك نبوده،ازميلاد  قبل
در هر .  كفتاري قديم متروك مانده استةجديد به كفتاري قديم و يا در همان مرحل

وابط بين نواحي صورت، با محدوديت مدارك موجود مشكل است بتوان درك روشني از ر
                                                 

141. Stolper 1982: 54 شده از   كه اين ظرف شبيه به ظروف يافتاين بودپژوهشگران نظر پيشتر ؛
 هاي انجير  برگ.تعلق داردازميلاد  مري در جنوب پاكستان است كه به هزارة سوم قبل اَةمحوط

تر از سفال  ها تاريخي مقدم هاي شاخص ظروف هاراپان است، ولي تمامي آن مايه هندي از نقش
  .ارندكفتاري د

142. Stolper 1984: 51; Potts 1999: 127, 142 مون لارسا، نگَا كه گَزمينه بايد يادآوري كرددر اين ؛
 و گذارندنشان  با اَسومين سال از سلطنت خود را به جنگ با پاشيمه و پنجمين سال را به جنگ

  ).Potts 1999:162; Stolper 1982: 56(ها باعث فروپاشي سلسلة شيماشكي شد  اين لشكركشي

143. Sumner 1988: 317. 
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 شيماشكي به ة اما به نظر پاتس سلسل،آورد  دست  به فارس در اين دوره ة منطقگوناگون

نسبت گسترده  تر و داراي ساختار سياسي به  كوچكهايعنوان حكومتي متشكل از واحد
. جنوب ايران داشته استةدر اين دوره حضور جدي در منطق

144
شواهد نبود به علت  

 فارس در زمان ة منطقگوناگونهاي  بخشة خصوص چگونگي ادارشناختي در  باستان
  .دانستتوان براي اين دوره نيز صحيح   مي را، اين فرضيهمخ لسوك

ويژه ساحل جنوبي  رس بهفا خليج ضةري در حونگا گاهمستند بر اساس مدارك   
آمده از اين  دست  همنسوب به كفتاري بهاي  سفال آن، روشن است كه تمام نمونه

. تعلق داردازميلاد   قبل1900 تا 2100هاي   زماني بين سالةه به محدودحوز

مورد تل مليان شواهد معتبري در هاي  يابي راديوكربن از نمونه همچنين، سال
 حايز اهميت در ةنكت. گذارد  در اختيار ميكفتاري در شهر انَشانهاي  استقرار دوره

آمده از اين محوطه به  دست هالي بسفهاي   بيشترين يافتهاين است كهخصوص مليان 
گذاري  تاريخازميلاد   قبل1900ارد كه به پس از  كفتاري ميانه و جديد تعلق دةدور
هاي  دهد كه براي درك ارتباط فرهنگي محوطه  ميهر دو اين موارد نشان.  است هشد

ر ويژه مليان بايد اطلاعات خود را د  رود كرُ بهضةرس و حوفا خليجشدة حوضة  كشف
 ضةحوهاي   كفتاري در جنوب و جنوب غرب ايران در تل مليان، محوطهةمورد دور

رس در فا خليجواقع در طول خط ساحلي هاي   ممسني و محوطهةرود كرُ، منطق
هاي  تحقق اين امر تنها با كاوش. خصوص ليان افزايش دهيم  ايران و بهةحوز

انداز  توان چشم  ميها آن اجرايشناختي ميسر خواهد شد كه در صورت  باستان
 ضةثير آن بر حوأسياسي جنوب غرب ايران و ت ـ روشني از نقش تحولات فرهنگي

  .ترسيم كردازميلاد   قبل دومةوايل هزار سوم و اةرس طي اواخر هزارفا  خليج

هاي  دهد كه محوطه  مي و نسبي سفال منسوب به كفتاري نشانمطلقگذاري  تاريخ  
 ها  آن بررسيبسيار ارزشمند بوده و از طريق شناختي ن از نظر باستارسفا  خليج

سوم و ة در اواخر هزار انداز سياسي اين بخش از خاور نزديك تغييرات چشمبه توان  مي

                                                 
144. Potts 1999: 156-157. 
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هاي  پژوهششناختي در  توجه به مدارك گاه. پي بردازميلاد   قبلدومة اوايل هزار
نشان و كي، شوش، اَشيماشة كه در طي دوردهد  نشان ميوضوح  بهتاريخي و سياسي 

 با هم مرتبط  تجارت دريايي با ديلمون و مگنَاز طريق ديگر مناطق فارس احتمال به
هاي  استقراري محوطههاي  منسوب به كفتاري در بافتهاي  وجود سفال. اند بوده
 1900همين ظروف سفالين در حدود نبود  اما از سويي هم، ،رس اهميت داردفا  خليج

حايز اهميت و قابل  ةمسئل. كند هايي را مطرح مي ين استقرارها پرسشدر اازميلاد  قبل
 در .شود مي در شوش و انَشان مطرح مخ ل با پيدايش نخستين سوكدر اين زمينهبحث 
فقط به ظروف ظروف سفالي منسوب به كفتاري تل مليان ترين   زمان شاخصآن

.استبسيار شباهت داشته شوش 
145

نسوب به كفتاري در احتمال، پراكنش سفال م به 
 اما در ، ارتباط دريايي ديلمون و مگنَ بوده استحاصلرس در اين دوره فا  خليج ضةحو

به اين شكل صدور اين و در اين شرايط تغييراتي ايجاد ازميلاد   قبل1900حدود 
هر چند اين موضوع به حدود بيش از . رس متوقف شده استفا  خليج ضةظروف در حو

.گردد  ميان شكوفايي ديلمون بازيك سده پيش از پاي
146

ثير أ از ميزان تزمينه اين در 
 شدن پاشيده  ازهمها در ها به شوش و نقش آن و تمايل مجدد آنها  مخ لپيدايش سوك

. اطلاعي در دست نيستازميلاد   قبل دومةرس در اوايل هزارفا  خليج تجاري ةشبك

نيز  اما اين موضوع ،ستزيادي مطرح اهاي  همچنين، در خصوص سقوط مليان بحث
                                                 

 1600 وجود دارد كه شامل دورةدر شوش ازميلاد  مداركي از تداوم در سرتاسر هزارة دوم قبل. 145

 زمان است هم عيلام مياني I ة دورة انتقالي يا همان مرحلا ب اين تاريخ.استازميلاد   قبل1300تا 

)Carter 1984:156(.  

  تجارت بين اور و ديلمون در سي و ششمين سال از سلطنت بهاورهاي  خرترين متنأتمدر . 146

 1786مياني، اين تاريخ در حدود نگاري  و با استناد به گاهاشاره شده ) Sin-Rim( ـ ريم  سين

حد نهايي نگاري  با استناد به گاه). UET 5.36-Weitemeyer 1964-65: 208-9(ازميلاد بوده است  لقب
سقوط ديلمون و پايان سفال كفتاري همزمان و به استناد  با تاريخ تصرف اور توسط حمورابي

ن النهري نگاري براي بين سه نوع گاه(است  سال 100 اختلاف تاريخي بيشتر از حداقلنگاري  گاه
نگاري  و گاه) سفلي(حداقل نگاري  ، گاه)عليا (حد نهايينگاري  گاه:  از استوجود دارد كه عبارت

  ).استمياني كه استاندارد 
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 دست حمورابي و ظهور امپراتوري بابل  ه تصرف اور بطور كه ، همانپيچيده استبسيار 

هاي   دورهدر قياس با فرهنگي آن ـ نوع ارتباط و ساختار سياسي و در پي آن تغيير
  . پيچيده استپيش

سياسي بين جنوب هاي  كُنش برهمزمينة در سيار بهاي  در هر صورت پرسش  
بر ديگر مناطق خاور ها  ثير اين كنُشأرس و حتي تفا خليج و حوضةرب ايران غ

همچنان بدون ازميلاد   قبل دومةنزديك، آسياي ميانه و جنوب آسيا در اوايل هزار
  .پاسخ مانده است
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  )77پانوشت ، 39صفحة ( 1پيوست 

Provenience Sample No. 
Radiocarbon 

Age 
68.2% probability 95.4% probability 

GHI  

Bur.149 Str.24 
P-3072 4170±260BP 3100BC (68.2%) 2300BC 3600BC (95.4%) 1900BC 

GHI  

BL3b Str.16 
P-3064 4260±250BP 3350BC (68.2%) 2450BC 3700BC (95.4%) 2100BC 

GGX98  

BL3a Str.11 
P-3067 4150±210BP 3050BC (68.2%) 2350BC 3400BC (95.4%) 2100BC 

FX106  

Str. 13a 
P-3069 4090±200BP 2900BC (68.2%) 2300BC 3400BC (95.4%) 2000BC 

GGX98  

Pit 52 Str.7 
P-3068 3980±80BP 2620BC (68.2%) 2340BC 

2900BC ( 3.7%) 2800BC 

2750BC (91.7%) 2200BC 

ABC  

Str.7 
P-2186 3670±60BP 2140BC (68.2%) 1950BC 2210BC (95.4%) 1880BC 

FX106  

Str.16 Well 
P-3070 3590±60BP 

2040BC (62.4%) 1870BC 

1840BC ( 3.7%) 1820BC 

1800BC ( 2.1%) 1780BC 

2140BC ( 7.6%) 2070BC 

2050BC (87.8%) 1740BC 

GHI  

BL3b Str.16 
P-3066 3560±60BP 

2020BC ( 3.5%) 1990BC 

1980BC (43.8%) 1870BC 

1850BC (20.9%) 1770BC 

2120BC ( 1.5%) 2090BC 

2040BC (93.9%) 1730BC 

By8  

Str.6a Well 
P-3071 3560±60BP 

2020BC ( 3.5%) 1990BC 

1980BC (43.8%) 1870BC 

1850BC (20.9%) 1770BC 

2120BC ( 1.5%) 2090BC 

2040BC (93.9%) 1730BC 

ABC  

Str.4 Well 
P-2062 3560±60BP 

2020BC ( 3.5%) 1990BC 

1980BC (43.8%) 1870BC 

1850BC (20.9%) 1770BC 

2120BC ( 1.5%) 2090BC 

2040BC (93.9%) 1730BC 

GHI  

BL2b Str.11 
P-3065 3550±70BP 

2010BC ( 2.1%) 2000BC 

1980BC (66.1%) 1770BC 

2130BC ( 3.0%) 2080BC 

2040BC (89.5%) 1730BC 

1720BC ( 2.9%) 1680BC 

ABC  

Str.6 
TUNC-30 3530±60BP 1940BC (68.2%) 1740BC 

2030BC (92.0%) 1730BC 

1720BC ( 3.4%) 1680BC 

ABC  

Str.4 
TUNC-29 3530±60BP 1940BC (68.2%) 1740BC 

2030BC (92.0%) 1730BC 

1720BC ( 3.4%) 1680BC 

ABC  

Str.4 
TUNC-28 3510±60BP 

1920BC ( 1.5%) 1900BC 

1890BC (66.7%) 1740BC 

2020BC ( 1.1%) 1990BC 

1980BC (94.3%) 1680BC 

ABC  

Str.3 
P-2063 3430±60BP 

1880BC (12.4%) 1840BC 

1820BC ( 4.4%) 1790BC 

1780BC (44.8%) 1680BC 

1670BC ( 6.6%) 1630BC 

1890BC (91.9%) 1600BC 

1570BC ( 3.5%) 1520BC 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003) 
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  )118، پانوشت 63صفحة ( 2پيوست 

Sample 

Number 

Radiocarbon 

Age 
68.2% probability 95.4% probability 

Qala’at 

Period 

K-5966 3650±60BP 
2140BC (20.9%) 2070BC 

2060BC (47.3%) 1930BC 
2200BC (95.4%) 1870BC Period IIc 

K-5965 3610±105BP 

2140BC (60.2%) 1870BC 

1850BC ( 4.5%) 1810BC 

1800BC ( 3.5%) 1770BC 

2300BC (95.4%) 1650BC Period IIb 

K-5964 3810±85BP 

2430BC ( 1.1%) 2420BC 

2410BC ( 6.5%) 2370BC 

2360BC (59.6%) 2130BC 

2080BC ( 1.0%) 2070BC 

2480BC (94.4%) 2020BC 

2000BC ( 1.0%) 1970BC 
Period IIa 

K-5962 3780±85BP 

2400BC ( 1.1%) 2380BC 

2340BC (55.4%) 2120BC 

2100BC (11.8%) 2030BC 

2500BC (95.4%) 1950BC Period IIa 

K-5963 3780±85BP 

2400BC ( 1.1%) 2380BC 

2340BC (55.4%) 2120BC 

2100BC (11.8%) 2030BC 

2500BC (95.4%) 1950BC Period IIa 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003) 
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  )137، پانوشت 70صفحة ( 3پيوست 

Sample 

No. 

Level 

(elevation) 

Radiocarbon 

Age 
68.2% probability 95.4% probability 

OZD686 3 (7.4-7.5m) 3677±58BP 2140BC (68.2%) 1950BC 2210BC (95.4%) 1880BC 

OZD687 4 (7.6-7.7m) 3826±57BP 

2400BC ( 6.1%) 2370BC 

2350BC (57.5%) 2190BC 

2170BC ( 4.6%) 2140BC 

2470BC (95.4%) 2130BC 

OZD688 6 (7.8-7.9m) 3742±50BP 

2270BC ( 2.6%) 2250BC 

2210BC (40.2%) 2110BC 

2100BC (25.4%) 2030BC 

2300BC (93.0%) 2010BC 

2000BC ( 2.4%) 1970BC 

OZD689 6 (7.8-7.9m) 3650±70BP 2140BC (68.2%) 1920BC 

2210BC (91.7%) 1870BC 

1850BC ( 2.3%) 1810BC 

1800BC ( 1.4%) 1770BC 

OZD690 6 (7.87m) 3779±61BP 
2300BC (60.0%) 2130BC 

2080BC ( 8.2%) 2040BC 

2460BC ( 1.7%) 2420BC 

2410BC (93.7%) 2020BC 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003) 
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Abstract 

 

 

Interaction between The Societies of Highland Fars 

and The Persian Gulf during Late Third and 

Early Second Millennium B.C: 

According to Archaeological Research 

 

The Kaftari ceramic assemblage has been dated to the late 3rd and early 2nd 

millennium BC, and is primarily known as a result of surveys in the Kur River 

Basin and excavations conducted at the site of Tal-e Malyan, which was the 

ancient city of Anshan. More recent excavations have shown that Kaftari and 

Kaftari-related ceramic vessels have a wide distribution, including sites in 

various parts of Fars, the Bushehr Peninsula and throughout the Persian Gulf. 

This paper reviews the evidence for Kaftari and Kaftari-related ceramic 

material in southwest Iran and the Persian Gulf. It then draws conclusions 

about the significance that the chronology and distribution of this material has 

for our understanding of the interaction between southwest Iran and the other 

areas that were involved in the Persian Gulf trading system that operated in the 

late 3rd and early 2nd millennium BC. 
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